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آموزان هاي مناسب براي آموزش شهروندي به دانش چکیده: هدف این مقاله بررسی روش 

اینکه  دربارۀ  آموزش است. در این بحث،    اهمیت ذاتی این تکثرگرا و توضیح    هاي در کشور 

چگونه بهتر    دمُکراسی در    ه کنند عنوان مشارکت شان به سیاسی آینده   آموزان براي نقش دانش 

  دهیم   سامان هاي درسی را  چگونه باید نهادهاي آموزشی و برنامه   ان پرداز و ما نظریه آماده شوند  

  یی ها شنهاد ی پ   ، گیري سیاسی اطمینان حاصل شود آموزان براي تصمیم از آموزش کافی دانش   تا 

کنم که  استدلال می   مقاله به شش بخش تقسیم شده است. در دو بخش اول،   . دهم می ارائه  

تعهدات لیبرال پشتیبانی   است و چنین آموزشی، حتی هنگامی که از   نی اجتماع یک فهم آموخت 

 ، تکثرگرا   جوامع دار تعارضات موجود در  طرف باشد. براي ورود به ماهیت دوام تواند بی ند، نمی ک 

هاي سوم و چهارم، شکلی از تعلیم و تربیت  . در بخش برم بهره می از «سنت قرارداد اجتماعی»  

اختصاص   ، نامم می   » ختی تعارض شنا « آنچه  دربارۀ  آموزان  کنم که به آموزش دانش را طرح می 

ها باید اولویت  دیگر رشته   بر   معناي عامش، ، به هنر   ، که در این شیوه کنم  استدلال می   . دارد 

: اول پردازم تعلیم و تربیت موردنظرم می   به بررسی دو مشکل ذاتی شیوۀ   ، در بخش پنجم   . یابد 

باعث    اینکه   کند و دوم می ها را طلب  رسد این رویکرد آموزش تمامی دیدگاه اینکه به نظر می 
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تا  خوانم ی نظریه سیاسی را فرام  ، شود. در بخش آخر آموزان می ایجاد اضطراب در بین دانش 

هماهنگی   دوباره  را  نقش  عدالت  کند در  نهایت بررسی  در  می   ، .  تضاد نتیجه  که  گیرم 

  دهد.از ساختارهاي سیاسی لیبرال ارائه می   ي تر قبول توصیف سازمانیِ قابل   شده ت ی ر ی مد 

  

 تعریف مسئله: اجتماع آموختن� است 

  های ناگوار قرن بیستم سیاسی دوران مدرن است. ناکامی مسئلۀ  ین  تر مهم تکثرگرایی  

  ی درپی هولوکاست، تلفات انسانی وارده در اروپا طی دو جنگ جهانی، از بین رفتن پ    ــ

مداخلۀ دو ابرقدرت در حال جنگ در   بالتیک،   ۀ حوز های اجتماعی در کشورهای  نظم 

سؤال را  طرح این     ــ  آفریقا   ۀ قار   ۀ آسیا و آمریکای مرکزی، رهاسازی پسااستعمارگرایان 

در شکلی    توانند امیدوار باشند که های متنوع هرگز می کند: آیا جمعیت ناپذیر می اجتناب 

با   هم زیست کنند؟ اما با ظهور ارتباطات و سفرهای جمعی از هماهنگی در کنار   و 

ها بار  است. انسان قبلا داده شده  پاسخ به این سؤال  افزایش سرعت اقتصاد جهانی،  

دولت   متنوع   ماهیت   این مهاجرت   گریزناپذیر و یکی از نتایج    اند رت دیگر در حال مهاج 

  جای طرح پرسش روی، به . از همین  ، چه آن را بپسندیم و چه نپسندیم مدرن است 

باید سؤال ــ    میسر نیست   نظرم ه به ک    ــ  امکان اجتناب از چنین تنوع و گوناگونی دربارۀ  

پرسیده  . همچنین لازم است  یابد تواند بهتر سامان  شود که چگونه تعدد و تکثر مردم می 

 ایده اجتماع بدون مکان را درک کنیم.   باید   ه چگون  درن افراد م شود که ما  

 . گردد بودن آن برمی ی فراگرفتن تا حدودی به    ش و علت ساز است  مشکل مفهوم اجتماع  

فرد تاریخچۀ آن ،  پروسۀ آموزشی است که از طریق آن نوعی  شناخت اجتماع محصول  

  برای شناختی و انتقادی اصلی را    چارچوب نوبۀ خود  فهمد؛ این تاریخچه به اجتماع را می 

دهی عاطفی فراهم  شناسی تعاملات اجتماعی و طراحی و جهت تفکر منطقی، نشانه 

فرهنگ دیگر    تا از فرهنگی  و    به فرهنگ است   وابسته های تفکر و فهم  شیوه   ١.سازد می 

 ، شیوۀ اندیشیدن دلیل   به همین   ؛ انداز است تفکر انتقادی مبتنی بر چشم خود  .  کند می فرق  

با الگوهای   که   » را ی های مرتبط «نمونه چگونه  ما  که اجتماع    دارد به این  ما بستگی  

  ). ٣٣٢ص   ، ١٩٨٨  کند (مکینتایر می بندی  قالب   شوند، قلمداد می تفکر منطقی منطبق  

  تر اندیشی سیاسی در سطح جهانی را دشوار تنوع در معیارهای عقلانیت امکان ژرف 

تفکر انتقادی احتمال حل معضلات اخلاقی   از   های مختلف وجود چنین شیوه   سازد. می 

که در  گونه همان   ــخرد جهانی و فراگیر نوعی توسل به  از طریق و سیاسی انسانی را 
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دهد. تکثرگرایی  کاهش می    ــ  است   امر مطلق کانت یا وضع نخستین رالز ترسیم شده 

یا   گوناگون   ی ها تر و فراتر از شعائر و آیین که عمیق   را تبیین کند   واقعی باید تنوعی

  . است های مختلف جهل و تعصب  شکل 

 ،که در آن   اشاره دارد   ای وضعیت سیاسی   به   ، تکثرگرایی یا پلورالیسم فضا در این  

  داری مشترک طور برابر در حکومت های اساساً متفاوت به مردمان با اعتقادات و پیشینه 

  سی معاصر، تکثرگرایی سیا فلسفۀ  در    ٢. کنند مرزهای مشترک زندگی می   درون سهیم شده و  

در    ، گیرد. لیبرالیسم نظریه لیبرال معاصر و آرای منتقدان آن قرار می حوزۀ  اغلب در  

 ، شود که در آن دولت ساختار سیاسی در نظر گرفته می   نوعی   ش، تعریف مطرح و غالب 

دورکین  ( ماند  طرف می بی   ،زندگی خوب است   کدام اینکه  مسائل مربوط به  در مورد  

؛ های اجتماعی حق مسلم هر شهروند است این سیستم، انتخاب اولویت . در  ) ١٩٨٧

نتیجه  محدودیتی  در  بدون  و  آزاد  عامل  شهروند  می ،  می   شودقلمداد  در که  تواند 

  داری مشارکت ورزد.حکومت 

  ت مردم یا رضای   های سیاسی پساهابزی، مشروعیت سیاسی بر اکثر فلسفه   از نگاه 

این    ۀ در راستای محدودکردن دامن   ، لیسم معاصر است. لیبرا   مبتنی   شوندگان حکومت 

گاهانه ک فقط زمانی معتبر است  مردم  کند که رضایت  پیشنهاد می   ، مشروعیت  باشد   ه آ

پس گذاریِ منصفانه و باز حاصل شود.  ت منظم در فرایندهای قانون ک و از طریق مشار 

 هستند.   دمکراسی متضمن  تکثرگرایی  لیبرالیسم و  

گرا به شهروندانی نیاز دارد که حداقل، توانایی اشتراک در پروسه کثرت  دمکراسی 

به ماهیت و هدف آموزش    دمکراسی نوع  گذاری را داشته باشند. از همین رو، این  قانون 

ترین در ساده   عنوان حیوان سیاسی را بستگی دارد. حتی اگر تعریف ارسطو از انسان به 

که مردم از بدو تولد موجوداتی   ه باشیم انتظار داشت توانیم  بپذیریم، بازهم نمی   شکل آن 

یا    ــه به سن تمییز  ک انی ک ود ک توانیم انتظار داشته باشیم مشارکتی باشند. همچنین نمی 

گیری سیاسی  قادر به تصمیم   باره یک به رسند  می    ــ  بلوغ و تکلیف   وضعی یا آیینی  سنین 

 نویسد: جان دیویی می   که چنان .  رند ی باید شهروند بودن را فرابگ   ها انسان باشند.    مناسب 

که آموزش   فرایند اجتماعی است و انواع مختلفی از جوامع    نوعی از آنجا 

آرمان  دربردارندۀ  آموزش  و ساخت  انتقاد  معیار  دارد،  اجتماعی  وجود  های 

ه  گیری ارزش هر شکل از زندگی اجتماعی دو نکت منظور اندازه است. به   خاص 

اعضای آن و    میان منافع گروه    اشتراک   توان مبنا قرار داد: یکی میزان را می 
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ای باید از  ها ... چنین جامعه با سایر گروه آن  تعامل    و آزادی   وسعت   دیگری 

نوعی آموزش برخوردار باشد که در افراد علاقه شخصی به روابط اجتماعی،  

تغییرات  ای که  ت ذهنی عادا   ، عادات ذهنی را ایجاد کند برخی  پرورش  کنترل و  

 ). ٩٩ص ،  ١٩٩٧(دیویی    کنند تضمین می ومرج را  آرام و دور از هرج اجتماعی  

بینیم.  از طریق آموزش رسمی و غیررسمی تعلیم می تأمل و مشارکت سیاسی را  ما  

های است که برخی روش   منطقی   کنم از آنجا که شهروندی به آموزش نیاز دارد، فکر می 

های  نظام زیستی  امکان هم آموزشی را بهتر قلمداد کنیم، اگرچه تکثرگرایی واقعی باید  

ها و تراز و به یک اندازه کافی را پذیرا باشد. در این مقاله، برخی از روش آموزشی هم 

  . کنم می   ی تعلیم و تربیتی خود را بررس   ی ها شنهاد ی مبانی نظری پ 

 دارانه و ظرفیت انتخاب ب آموزش لیبرال جان 

طرفی تعریف شده است. با  بی  برحسب  طور سنتی قبلا گفته شد، لیبرالیسم به  که چنان 

طرفی مطلق در موضوعات سیاسی غیرممکن  این حال، چنین تعریفی کافی نیست. بی 

را  طرفی دولت  بی است که  قتل  ناپذیرِ  مناقشه ممنوعیت    تر مورد از همه روشن است.  

خوب است که   ی ا ی که زندگ  گیرد عنوان مثال فرض می به   این ممنوعیت   . کند نقض می 

پایان نیابد. بنابراین دولتِ    ، بدون طی مراحل عادلانۀ دادرسی  ، توسط دیگران   نابهنگام 

قبول نیست.  قابل   یچ منظری تواند قتل را منع کند و البته این از ه طرف نمی واقعاً بی 

زندگی   همان  است که زندگی خوب و سعادتمند دیدگاه قائل این به لیبرالیسم  ، علاوه ه ب 

اب  انتخ هرچند  لیبرالیسم است.    موردپذیرش   آزاد است. آزادی یکی از فضایل اصلی 

دارانه، ، این تعهد جانب کند را نقض می طرفی  بی ها  قیود و محدودیت جای  آزادی به 

طرفی اصلی نظریه لیبرال نهفته است. سرانجام، بی   ۀ در هست   ، برگشت رقابل ی ی غ شکل به 

نظر کردن از  نکردن است. با این حال، صرف عمل   معنای به ترین شکل آن  در افراطی 

است و طرفی مطلق غیرممکن  بی بنابراین  است.    ی اختیارعمل  نوعی    ش، خود  ، عمل 

اتخاذ دربارۀ  ،  از ادعاهای سنتی لیبرالیسم   دارد   کارهای اخیر در تئوری لیبرال سعی 

 ٣. فاصله بگیرد  ، دیدگاه ارشمیدسی   نوعی 

طرف نیست؛ چرا که اولا زندگی همراه با سنجش  آموزش نیز بی دربارۀ  لیبرالیسم  

کننده یا کنشگر نتواند  داند که فرد عمل می  ای برتر از زندگی نی سیاسی را و تفکر عقلا 

توان گفت ی کمتر انتزاعی می شکل به های مختلف دست به انتخاب بزند.  از میان گزینه 

 موضوعاتی   نادرستی تواند از آموزش  زیرا نمی   ، طرف باشد تواند بی آموزش شهروندی نمی 
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نکردن  سکسیزم پرهیز کند. آموزش تعصب یا منع   ا زدگی ی نژادپرستی و جنسیت همچون  

هایی مشارکت گروه این امر    است.   تعارض در    ی لیبرالیسم پروسه سیاس بنیان  از آن با  

قرار می  موردتعصب  که  برابری سیاسی    دمکراسی   ٤کند. محدود می   ، گیرند را  واقعی 

 کند.اساسی را طلب می 

 ترویج ساختار و ایدئولوژی دولت   ی آموزش شهروندی یکی از اهداف اصل از آنجا که  

د   است،  تعلیم  را  برابری  نیروی   هد. باید  ثبات   مهمی آموزش  و  پیوستگی  در حفظ 

سرعت تضعیف  دولت، نهادها به   ۀ پروران خود ها است. بدون نقش  سیاسی بین نسل 

  انکار اینکه رسد.  سیاسی به پایان می   دهی شود و سازمان ثبات می ، دولت بی گرددمی 

 سیاسی است.   مفهوم نظم اصل  رد  معنای  به   ، داردمسئولیت  خود    پرورش دولت در قبال  

است، نباید رضایت مردم  ، در دولتی که مشروعیت آن وابسته به  اما در عین حال

توانایی دانش  برای  با حذف  رد ساختار   انتخابِآموزان  یا حتی  اعتراض و شورش 

کننده قرار داد. بدون توانایی  ها را مورد رفتار غیرصادقانه و گمراه ی مسلط، آن سیاس 

  ، از همین روی   ٥دهد. داشتن مفهوم خود را از دست می ، رضایت نارضایتی   انتخاب   برای 

  تلقین   ها ی به آن دکترین خاص ببینند، اما  زندگی سیاسی آموزش  دربارۀ  آموزان باید  دانش 

جایگزین نشود  با  که  هنگامی  واقعی  . شهروندان  بتوانند می   رو روبه های  باید  شوند، 

 ها ای که به آن در زمینه از سر انتخاب و  هم  آن   ، وفاداری سیاسی خود را دوباره ابراز کنند 

دهد. و این تنها زمانی میسر است که نپذیرفتن نظم  اجازه عدم توافق و رضایت را می 

پیش بیش و    ، شناختی واقعی باشد. آموزش شهروندی باید سیاسی موجود یک امکان  

اند که اجازه نپذیرفتن را که در سیستمی تعلیم دیده  پرورش دهدشهروندانی  ، هرچیز از 

است  که قدرتِ دولت نه اصلی    به آنان بیاموزد باید    آموزش شهروندی دهد.  می آنان  به  

عنوان سیستمی که فرد در آن نسبت به  سنتی از لیبرالیسم به ات  . توصیف و نه مطلق 

واقعی پیشاسیاسی   ۀ تجربنوعی  جامعه مقدم است، تنها از این جهت اهمیت ندارد که  

با محور قرار    از این جهت نیز اهمیت دارند که   بلکه   ، کند فرض می مسلم  برای افراد  را  

کند.  خاص را نیز برجسته می نپذیرفتن هرگونه نظم سیاسی  مکان  دادن افراد، نقش ا 

 دهنده تقدم انتخاب اصیل است.دانستن فرد نشان مقدم 

 وصیفات قرارداد اجتماعی است. اگرچه ت   پیشاسیاسی ماحصلی از سنت   فراد مفهوم ا 

امکان گزینش و انتخاب کافی باشد، قرارداد اجتماعی تشریح  تواند برای  نیز می دیگری  

رضایت   ۀ در این زمینه است که به کنشگران در فهم پروس   ی هنوزهم استعارۀ آشنا و مفید 
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در وضعیتی قرارداد اجتماعی، کنشگران،    چارچوب بر اساس  کند.  سیاسی کمک می 

گاهانه   که امکان  با دیگر  پایاپای  در ازای منافعی که از توافق    وجود دارد،   رضایت آ

اساس مشروعیت    کنند. این شود، با مقررات جامعه موافقت می کنشگران عایدشان می 

کسانی که  همۀ دهد، زیرا بر اساس چارچوب قرارداد اجتماعی، سیاسی را تشکیل می 

 . د اداره شون   حاکمی   شرایط چنین  تحت    اند که رضایت داده هستند،  تحت اقتدار سیاسی  

بستان یا دادوستد و از سوی  است برای بده   ای ه این منظر، جامعه از یک سو عرص از  

گاهانۀ سیاسی برای پایبندی به قوانین   گیری ای تصمیم ای است بر عرصه دیگر     ی که آ

، قرارداد اجتماعی از این جنبه .  شوند محسوب می موجه    مناسب و دارای ارزش پایدار و 

  و نمایانگر فرآیندهای شناختی واقعی افراد در دنیای واقعی است.  ت دارد واقعی 

  توان فرآیند رضایت هنگامی که قرارداد اجتماعی به این صورت فهمیده شود، نمی 

کند. پیشاسیاسی یا فرضی درک کرد که جامعه را ایجاد می   ۀ واقع نوعی  را  و موافقت  

گیرند تا پایگاه  کنشگران خاص تصمیم می که    دانست ای  توان پروسه در عوض، آن را می 

  از طریق موافقت دائمی با قوانین   ، تواند عنوان شهروند بیان نمایند؛ این کار می خود را به 

انجام    شکنان، قانون مجازات  در  دولت    صلاحیت   پذیرش از طریق  تعبیری  اجتماع یا به 

  توان تماعی را می قرارداد اج رضایت است.    یماهیت دائم  کلیدیدر اینجا نکتۀ  گیرد.  

انتخابِ    ۀ تجرب  برای ای  استعاره  عنعنات   نقضیا    رعایت پدیدارشناختی  و  قواعد 

 در هر لحظه از زندگی کنشگر درک کرد. شهروند در هر لحظه با امکان بازتولید   شده ت ی تثب 

آیا قبل از عبور از   کند می بررسی  که  زمانی    ، مانند یابد می قرارداد اجتماعی مواجهه  

اندیشند  هنگامی که کنشگران به این می   . خیابان منتظر تغییر چراغ راهنما باشد یا نه 

بنشینند  در گوشۀ خیابان منتظر تغییر چراغ راهنما  باید  هنوز هم  ،  که با نبود هیچ موتری 

توجه     ــ، در واقع در حال پرسش از خود هستند که آیا این قانون سیاسی خاص  یا نه 

در این وضعیت و در این زمان خاص باید   ــ به چراغ راهنمایی برای عبور از خیابان 

طرح این سؤال که آیا کنشگر از علائم چراغ  امکان    . ها اعمال شود یا نه در مورد آن 

کردن راهنمایی تبعیت خواهد کرد یا نه، خود نشانۀ آن است که کنشگر ظرفیت عمل 

  را دارد. های قوانین سیاسی  یت ورای محدود 

 ، عبارت دیگر توان ذاتاً مداوم و ماندگار دانست. به قرارداد اجتماعی مدرن را نمی 

نابودی کامل   معنای به شکستن قرارداد اجتماعی    ، کندکه هابز توصیف می   طور همان  

پذیر است که از جامعۀ سیاسی قدم بیرون گذاشت  نیست. کاملا امکان   جامعۀ سیاسی 
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هرچند که چنین امری در هر شرایطی    ، بار دیگر به آن پیوست  و از طریق پذیرش مجدد، 

ممکن نیست. اگر عابر پیاده مقررات را نادیده بگیرد و از وسط خیابان عبور کند، در 

 مگر اینکه موتر با سرعت   ، صورت تصادف با موتر، ادعای او نامشروع تلقی خواهد شد 

. هنگامی که مقررات مربوط به چراغ راهنما نادیده  اشدببوده  در حال حرکت    ی نامعقول 

  یعنی انتظار اینکه    ــبستان یا دادوستد قرارداد اجتماعی  جنبۀ بده   ، تبع آن به   ، د ن گرفته شو 

نیز نفی شده است. از منظر نظریۀ     ــ  شخص بتواند با خیال راحت از خیابان عبور کند 

غ راهنمایی، نشانی از زوال  مانند عبور برخلاف چرا   ، سیاسی، حتی یک تخلف جزئی

  ، بیانگر نابودی کامل دولت نیست. این   با وجود   ؛ و بدترشدن نظم سیاسی است

مثابۀ امری چندپارچه و نه مداوم  ین دلایل درک قرارداد اجتماعی به تر مهم یکی از  

بر  شهروندان  همیشگی  توانایی    طور سنتی، از بین رفتن حق خروج شهروندان است. به 

  د. با این حال، در دنیای مدرن کن تئوری رضایت ضمنی حمایت می از  اسی  سی   ۀ ترک جامع 

کنترل شکلی  سکونت تحت های قابل کنونی، جایی برای رفتن نمانده است: تمامی زمین 

های نسبتاً مشابه  بین رژیم   توانند می   از ساختارهای حکومتی است. حداکثر، کنشگران 

ها اجازه مهاجرت به خارج از در صورتی که حکومت   هم آن ،  یا غیرمشابه انتخاب کنند 

انتخاب کنند که توانند  دیگر نمی ها شدن به دیگری را بدهند؛ اما انسان کشور و داخل 

  ای عنوان استعاره به   ، بتواند  برای اینکه قرارداد اجتماعی   نباشند.   سیاسی   ۀ جامع در هیچ  

لازم است تا    ، باقی بماند   ، ی رضایت و توافق نسبت به یک نهاد سیاس قبول برای  قابل 

    را در نظر بگیرد.   سیاسی   ۀ از جامع شدن حق خروج  منسوخ 

  دست نظم سیاسی    عدم پذیرش یا    پذیرش   شود بین می که در آن کنشگر ملزم  مواردی  

همچون اشتراک   ، های سنتی مشارکت شکل   ، حتی اگر است  شمار بی   به انتخاب بزند، 

لیبرال آموزش    ی نتیجه، شهروندانی که در کشور . در  را در نظر نگیریم   ، در انتخابات 

انتخابی سوق داده شوند که در آن امکان طرد و  سرشار از  سوی زندگی  باید به   نند ی ب ی م 

مختلف وجود دارد. آموزش شهروندی باید بر آموزش تفکر انتقادی    های پذیرش امکان 

 ، شود نامیده می ت عملی  عقلانی   طور سنتی به بنا نهاده شده باشد. این آموزش باید آنچه را  

 ــای قابل شیوه به پرورش داده و   هم با زبانی ، آن منطق موجهاتاحتمالا در قالب    فهم 

 . شهروندان های دیگر آشنا سازند ها و امکان را با گزینه آموزان  دانش ــ    عامیانه و غیرفنی 

 ضایای شرطیه خصلت امکانی ق ها باید با  های ممکن را تصور کنند. آن باید بتوانند جهان 

آشنا شوند و واقعاً بتوانند از خود بپرسند که اگر تصمیم به پذیرش یا رد ایدئولوژی 
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نوعی از    یسم لیبرال   آرمان ،  از این حیث بگیرند، جهان چگونه خواهد بود.    ی خاص سیاسی  

باید طوری آموزش ببینند که گویی انتخاب  آموزان دانش  ، زیرا است  اگزیستانسیالیسم 

  های انسانی وضوح فراتر از توانایی حتی اگر چنین انتخابی به   ، رادیکال یک امکان است 

انتخاب    که این است.    یسم لیبرال   آرمان شکلی از  اگزیستانسیالیسم    ، به همین دلیل   ٦.باشد 

بخش مهمی    است،   ن مک که گویی م   شود می چنان توصیف    بودن، ناممکن رغم  ، به رادیکال 

است که در طرح و چوکات خود   ای لیبرالیسم نظریه لیبرالیسم است.    ۀ از ماهیت دوگان 

پی نتیجه  و   دهند به ما جهت می های سیاسی  تحقق است. ایدئال غیرقابل   اًذات   ای در 

  کند.  ها را با کاربردهای عملی همراه می گذاری آن قانون 

  آموزش تعارض شناخت� 

دربارۀ آموزان  دانش   این است که برای نگهداشت ظرفیت انتخاب و گزینش،  م،  پیشنهاد 

 ی حالت   توان را می . تعارض شناختی  ، آموزش ببینند نامم «تعارض شناختی» می   چه آن 

و   داند چنین قدرتی دارد ، می که در آن کنشگر قادر به انتخاب است   کرد ذهنی تعریف  

گاه است که باید بین گزینه  گاهی   ، در عین زمان اما    ، انتخاب بزند   رقیب دست به های  آ  آ

 ،شود دارد که در صورت انجام چنین انتخابی، تسکین حالت عاطفی او تضمین نمی 

در حتمی  حلی  انجامد و ممکن است راه ها لزوماً به تعارض بیشتر می بلکه این انتخاب 

  پی نداشته باشد.

تعارض شناختی، ابزاری برای تعلیم دربارۀ تشخیص معیارهاست.   آموزش دربارۀ 

مسئول   ، عنوان کنشگر به  ،ها منوال آموزش ببینند، زیرا آن  آموزان باید بر همین دانش 

های رقیب یکی  ی یک نظم عقلانی هستند که از طریق آن بتوانند بین گزینه وجو جست 

 طورهمان    شود. ه به ذهن تحمیل می ایدئال است ک و  فرآیند  نوعی  را انتخاب کنند. این  

  نویسد:می   ل ریچارد پ که  

  . شود قائل می خود اقتدار معرفتی  برای    ، غیرانتقادی اما    خودجوش   طور به   ، ذهن 

های  است که ظرفیت   عجیبی   ۀ انتقادی پروس   تفکر فرآیند یادگیریِ    ، از همین روی 

خودجوش    شکل به بهای آنچه  پروراند و به صرفاً بالقوه در اندیشه انسان را می 

ها  آن شود،  پذیری عادی تقویت می و با جامعه   گردد می   فعال   انسان   از درون 

 یا حتی متداول، که   ناپذیر، دهد. این نه طبیعی است و نه اجتناب توسعه می را  

  ها، اعمال و عقاید ارزش   سمت به ذهن خود را از منظر عقلانی نظم داده و  

  ). ٣۵ص   ، ١٩٨٩(پل    جهت دهد   عقلانی، نه خودمحور، 
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 است که نه بر اساس معیار   اندازی چشم دورشدن از  معنای  به در نتیجه، تفکر انتقادی  

  اندازی چشم   د، شو عقلانی محسوب می   ، ه خودمحوران معیار صرفاً    طبق بلکه    شمول، جهان 

به طیف گسترده  متکی    ای که  عناصر  منطقی    وجو جست .  است از  نظم  یافتن  برای 

یی ممکن است بنا به خواست، وجوجست ممکن است اساساً احساسی باشد؛ چنین  

گیری  روند تصمیم   که   ها باشد، اما در هر حال باید به برخی از روش   فرد اشتیاق یا ترجیح  

باشد تا این دفاع بعد  ؛ حتی اگر نیاز اجازه دهدکند، می و از آن دفاع را توضیح داده 

همین    ). به ۶فصل   ، ٢٠٠٣  ن ی نستی وا (از رخداد واقعیت با تلاش فراوان بازسازی شود  

کید معاصر بر تفکر انتقادی بسیار مهم  دلیل است که از دیدگاه نظریه  پرداز سیاسی، تأ

انتقادی ١٩٩٨  ن ی نستی وا ( است   تفکر  به   ، ).  از   ی درست اگر  یکی  شود،  داده  آموزش 

آموزان تعارض شناختی است. تفکر انتقادی به دانش دربارۀ    های اصلی آموزش مؤلفه 

عنوان  های خود را بررسی کنند و به گیری ها و نتیجه بندی دهد که چگونه جمع تعلیم می 

آموزان همچنین به دانش انتقادی  تفکر    ٧. شند ی ند ی ب  مؤثر   شکل به افراد و اعضای گروه  

های مختلف تشخیص دهند،  مضامین یا حوزه   آموزد که چگونه معیارهای حاکم را در می 

(پل   ها متفاوت باشد خود این مضامین یا حوزه اندازۀ  حتی اگر ماهیت این معیارها به 

  ). ٢۶، ص ١٩٨٩

صرف    صوریِمنطق غیر   نوعی به    نباید تفکر انتقادی  منظور مؤثر بودن،  با این حال، به 

عبارت است   شود. توانایی تفکر انتقادی   قلمداد بلکه باید چیزی فراتر از آن    ، یابد کاهش  

 ، شخص   ۀ توانایی توسعۀ معیارهای مربوط به یک زمینۀ اجتماعی خاص در پرتو تجرب از  

  اخیر کریستوفر تیندِل دربارۀ   سخن .  متخصصان   محققان و   در عین در نظر گرفتن نظرات 

  کننده بحث که اهمیت    دانست تفکر انتقادی  دربارۀ    خوانشی توان  ی را م   بحث   «مدل بلاغی» 

برای   این چرخش ). ١٩٩٩ (تیندِل  کند (یا نویسنده) و مخاطب را دوباره یادآوری می 

. مخاطب لزوماً کندبحث اذعان می طرفی در  فقدان بی به  چرا که    ،است مهم  اهداف ما  

ارتباط مشترک    بحث این  دارد و از آنجا که هدف  کننده  بحث   دیدگاه متفاوتی نسبت به 

.  نیست از امتیازی ویژه برخوردار    آن دو   هیچ یک از دیدگاه  است،     ــبیان و درک     ــ

اذعان کرده و   ، و اجتماع   مهارت همچون انگیزه،    ی این مدل همچنین به اهمیت امور 

ناگزیر می ورزان  اندیشه  را  خود  انتقادی  تا فعالیت  ترمیم  را  کند  راستای  در  اقدامی 

عناصری    شود، بلکه نمی   منطق   شاملصرفاً    . تفکر انتقادی بدانند   اجتماعی   های شکاف 

.  ) ۶، ص ١٩٩۵  (لیپمن   گیرد در بر می از قبیل تفکر مراقبتی و اندیشیدن خلاقانه را نیز  
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  اندازها بوده و نسبت به چشم   مندزمینه هم  و  دارد  ماهیت اجتماعی    تفکر انتقادی هم

 اس است. تفکر انتقادی مستلزم توجه به مخاطب و ایجاد ابزارهای ارتباطی است. حس 

ین  تر مهم ای زیادی وجود دارد.  ه البته در مورد چگونگی آموزش تفکر انتقادی بحث 

 در خلال آیا فرد باید تفکر انتقادی را  یابد این است که  ارتباط می که به اهداف ما    بحثی 

 . در) ١٩٩٠ک  پ مستقل (مک   مضمونی د یا در قالب  ببین آموزش    دیگر   مضامین درسی 

توان راحتی می وجود دارد و در حال حاضر، به   ی پیشینۀ وسیع   ، دفاع از هر دو دیدگاه 

کرد که هر دو دیدگاه جایگاه محکمی دارند. دانش  آموزان اگر تنها در معرض  ادعا 

تفکر را نخواهند آموخت.    ۀ شیو تفکر انتقادی قرار بگیرند، این  مخصوص  های  صنف 

پیچیدگی  و    دارند   تمرکز   ، جدا از بستر آن   ، ی صور بر منطق غیر معمولا  هایی  چنین کلاس 

ک  پ جان مک   اما   ٨کنند. قربانی می   ها استدلال   ازحد ش ی ب   ل ی تحل به پای    تفکر انتقادی را 

کوچکی از  قسمت بسیار    اًصرف کند که تحلیل استدلال  می تشریح    ی ا کننده طرز قانع به 

هاروی    ). ۵ص ،  ١٩٩٠  ک پ دهد (مک روزمره ما را تشکیل می و احتجاج  آوری  برهان 

نیست    » های ناب و خالص مهارت « دربارۀ  کند که تفکر انتقادی تنها  اضافه می سیگل  

تفکر    ، شود قلمداد ن   مند زمینه امری  آوری  برهان تا زمانی که خود  ).  ٨ص   ، ١٩٨٨(سیگل  

درسی باید بر نقش    مضامین   تکثرگرایی باشد. در نتیجه،   ۀ دهند تواند آموزش انتقادی نمی 

 است   هایشان تأکید کنند. تنها با درنظرداشت این نکته گیری ها و نتیجه تعارض در روش 

می   که  انتقادی  عمده   تواند تفکر  از    ی ا تأثیر  بگذارد: «هدف  مردم  زندگی  و  بر  بحث 

انجام آن را   ه فکری نیست، بلکه انجام عمل یا ایجاد تمایل ب  وفاداری استدلال صرفاً 

...  یست نوبۀ خود تنها نیازمند توجه به استعدادهای ذهنی ن به   امر شود؛ این  می   شامل نیز  

 های ). در عین حال، صنف ٧٠ص   ، ١٩٩٩شخص است» (تیندِل    یت معطوف به کل   بلکه 

مضامین  ها در  استدلال که انواع مختلفی از    است تفکر انتقادی از این جهت ضروری  

شود که ادا می  ی خوبآموزان هنگامی به دانش حق دهد. به یکدیگر پیوند می را مختلف 

آن   ی ها کلاس  به  انتقادی  آن تفکر  دهد  نشان  زم   ، ها ها  متفاوت   ی ها نه ی در  ، بسیار 

  دهند. انجام می   را   مشابهی های  فعالیت 

آموزش  نظرها  توان با تعلیم اختلاف در آموزش شهروندی، تعارض شناختی را می 

در معرض را  آموزان  دانش   راه دیگر برای آموزش تعارض شناختی این است که   . داد 

  یا   ها یکی را انتخاب کنند آن   میان بخواهیم از  ها  و از آن قرار دهیم  های مختلف  دیدگاه 

زمان درست باشد. تفکر انتقادی مؤلفه طور هم تواند به می   مختلف که دو دیدگاه    دریابند 
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عنوان مثال، ). به ١٢ص   ، ١٩٨٨  ل است (سیگ   ها » بینی جهان « برای تعلیم    ی نیرومند 

  ی مهم انرژی  ای از یک سو منبع  آموزان آموخت که انرژی هسته چرا نتوان به دانش 

و از سوی دیگر   دارند فسیلی   های سوخت   یی است که دسترسی اندک به شورها ک برای  

آید؟ هر دو جنبه  العاده به حساب می ها خطری فوق کشور   همان   ا به این انرژی برای ک ات 

  ستف یشود که مواجهۀ کر تر، چرا آموزش داده نمی پیچیده   در موردی واقعیت دارند. یا  

و    بود بزرگ برای اروپای غربی    ی هم پیشرفت   ١۴٩٢  کُلُمب با آمریکای شمالی در سال 

ادعا شود هر   شاید . البته  اند بزرگ برای مردم بومی؟ بازهم، هر دو درست   ای هم فاجعه 

  » پیشرفت « تلقی شود، اما    » پیشرفت « تواند  ، هرگز نمی ستم روا دارد دیگران  بر  عملی که  

اقتصادی،    از پیشرفت وجود دارد: پیشرفت   مختلفی انواع .  مند است اصطلاحی زمینه 

ارغ از  خود و فخودی هیچ پیشرفتی به   ، بنابراین اخلاقی.    پیشرفت علمی و    پیشرفت 

  سفر دربارۀ  پیشرفت  عنوان    مشروعیت استفاده از   به چالش کشیدن یابد.  معنا نمی   زمینه 

  اختلاف بر سر از  بلکه    ، نیست بر سر مصادیق پیشرفت  اختلاف    در واقع بیانگر   کلمب 

  .پیشرفت] حکایت دارد [در کاربرد عنوان  انداز مشروع  چشم 

 چنین بحثی   اشتراک در   با هدف دیدن  تعلیم   معنای به تعارض شناختی  دربارۀ  یادگیری  

آموزان باید مواضع اخلاقی خود را اتخاذ . در این شکل خاص از مباحثه، دانش است 

آموزان بسیار جوان این توانایی را دارند که برخی از عواقب تصمیمات دانش حتی  کنند.  

توانند  می   ، ی سالگ شش از    ،دهد که کودکان رک کنند. برخی مطالعات نشان می خود را د 

که کودکان    حکایت دارند دیگر نیز    . برخی تحقیقات بنگرند به مسائل    ان انداز دیگر از چشم 

یارو، واکسلر، راک ژان   ؛ ١٩٧٧(هافمن    مدلی کنند ه   ن ا با دیگر توانند  می   ی سالگ از سه 

  ) ١٩٩٧؛ مینو  ١٩٩۴سالمن و مکلت  ؛  ١٩٩٢واگنر و چاپمن  

برخی وظایف درسی   وضع   در به معلم    ای مربوط به کلمب و انرژی هسته   ی ها مثال 

 قالب آموزان بخواهد که در  از دانش   تواند می کند. مثلا معلم  می   کمک آموزان  برای دانش 

پس  س احساس خود را با فرض ساکن بومی آمریکای شمالی بودن بیان کنند و    ، نوشتار 

عنوان شهروندان آموزان دربارۀ احساسشان به دانش   همان   مقالۀ دیگر از   با را    این نوشتار 

احتمال زیاد بیانگر احساس همدلی و ابراز ها به اروپایی به مقایسه گیرد؛ این نوشته 

نوشتاری برای آنان ضروری است.    خواهند بود. گنجاندن وظایف درسیناراحتی یا تأثر  

دیدن مسائل از  در    آموز چه دانش هر   ٩ت.بازخواهم گش مطلب  دوباره به این  در ادامه،  

ی وجو جست در تأمل شخصی و    ، اندازه   همان   ، به کند تمرین بیشتری    انداز دیگران چشم 
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بیشتر احساس  دیگران را    چنددستگی انتخاب عقلانی،    لازم و کافی برای معیارهای  

  ] هابه دیدگاه [   هر شخص دیگر، تغییر موقتی وفاداری   آموز یا اهد کرد. برای دانش خو 

د  ی نام می   » بازدیدکردن « نه غیرممکن است و نه غیرمعمول. هانا آرنت این فرآیند را  

نظریه احساسات    کتابش با عنوان   که   ، اسمیت ). آدام  ٣٩٨ ــ٣٩۶، ص ٢٠٠١(بیستا  

دانست که  ی می فرایندرا    همدردی ست، این  ا   م بخش بسیاری از کارهای الهام   اخلاقی 

، با استناد نیز   مارتا مینُو   ١٠). ٢٠٠١(واینستین    سازد اجتماعات و بشریت را متحد می 

تصمیم بگیریم    مکن است م   ، منظور اهداف استراتژیکنویسد: «به به منابع متنوع، می 

آمریکا   جامعۀ  دستاورد  بپیوندیم...  گروه  چند  یا  یک  عضویت  به    ۀ جامع   ایجاد که 

  ). ٣٩ص ،  ١٩٩٧فرد چندفرهنگی است» (مینُو    پرورش چندفرهنگی نیست، بلکه  

  ، فوق در وظایف نوشتاری    ، آموزان دانش   » تأثر « و    » اندوه « د که ابراز  کر باید توجه  

آید. این نکته بسیار  عقلانی به شمار می   نوعی پیامد ،  است  احساسات اگرچه از جنس  

  مناسبی خود پیامدهای بسیار  خودی مهم است. احساسات شواهدی موجه و همچنین به 

ویژه آنکه تفکر انتقادی با تفکر خلاقانه و مراقبتی در پیوند است. احساسات ، به هستند 

جهان   نیست که تفکر انتقادی گونه  (واینستین، در حال انتشار). این   اند عقلانی اموری  

تفکر منطقی جدا از تفکر احساسی قرار گیرد   ، را به محورهایی تقسیم کند که بنا به آن 

کاری  ٧٣ــ٧٢، ص١٩٩٩  (تیندِل چنین  انجام  انسان   معنایبه ).  به فروکاستن    ها 

  ها است. های محاسباتی و از بین بردن اجزای اساسی انسانیت آن ماشین 

دربارۀ  گیری  آموزان را با مشکلات موجود در تصمیم ی دانش ا مثال انرژی هسته 

آموزان برای شرکت در چنین تصمیماتی تعلیم  کند. دانش های عمومی آشنا می سیاست 

آموزان  توان به دانش های این امر اطلاع حاصل کنند. می بینند و باید از پیچیدگی می 

هم بیش از یک امکان جهت باز   به مسائل بنگریم،   واحد  ی از منظر اگر  فهماند که حتی  

ای اغلب بیشتر از یک پاسخ  قبول وجود دارد. برای هر مسئله گیری سیاسی قابل تصمیم 

و     ــ  پیشرفت اساسی نهفته در تکثرگرایی است   ۀ دهند این موضوع نشان ــ  وجود دارد  

توانند  آموزان می . دانش ت ها اس بیانگر یک یا چند دیدگاه و نه همۀ آن هر پاسخ تنها  

ها برای برخی از جوامع انتخاب از  و ماهر شوند که درک کنند برخی    خبره   ی ا تااندازه 

نادرست است؛ همچنین، جوامع  های دیگر برای بعضی  انتخاب و برخی    مناسب است 

ها ممکن است  برخی از گزینه   گاهستند و  قبول ههای موجود کاملا قابلگاه تمام گزینه 

  ها موجود نباشد. چنان برابر به نظر برسند که روش روشنی برای انتخاب بین آن آن
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  قبولی وجود نداشته باشد. وجه گزینه قابل هیچ نیز ممکن است به   البته در برخی سناریوها 

بازتاب ده  این واقعیت را  باید  د. تعارض  زندگی پیچیده است. سیستم آموزشی ما 

  شناسد. به رسمیت می دارانه از عقلانیت را  شناختی ساختار لیبرال جانب 

  دی�ریدربارۀ  آموزش  

 ی فرآیند آموزش نوعی  های آموزش شهروندی، عنوان یکی از مؤلفه به  ، تعارض شناختی 

انداز آنان به  از چشم و هم تا حد ممکن    بینند می را    ان هم دیگر   که در آن، افراد است  

. بنابراین، است  منظرگرا  شناسیمعرفت دربارۀ آموزش . این نوعی کنند مسائل نگاه می 

  در روش شود.  در ماهیت آموزش شهروندی حاصل می اساسی  با تکثرگرایی، تغییری  

باب تاریخ و حکومت   ، آموزش شهروندی سنتی،     . گیرد می   انجام   ، از طریق تعلیم در 

های  گیری توسعه دولت و همچنین فرآیند تصمیم   رویدادهای مهم در دربارۀ    ، آموزان دانش 

و باید بخشی   اند شهروندی آموزش    گونه ها عناصر مهم هر . این بینند می آموزش    ، دولتی 

که در    طور همان    ، این   را آموزش دهد. با وجود   دمکراسی د که  ن درسی باش برنامۀ  از هر  

آموز حال حاضر آموزش داده می  تاریخ محور اصلی  ش شهروندی شود، هنگامی که 

گیرد. تاریخ ملی  انداز دولت مورداستفاده قرار می است، این آموزش برای آموختن چشم 

دولت جنبۀ انسانی    ، عنوان یک کل دارد. در این شیوه تمایل به توجیه اقدامات دولت به 

؛ در نتیجه شهروندان  شود ین فرد حاضر می تر مهم به خود گرفته و در این پروسه، تبدیل به  

های  مثال البته برخی  د.  ن گیر الشعاع قرار می تحت   ، ها تعامل دارد و افرادی که دولت با آن 

  ی ها درسی تاریخ در سال برنامۀ  ها معمولا در  ، اما آن وجود دارد این حکم    نقضی برای 

ای از  ه کنند توجه و قانع شود. جیمز لووِن روایت قابل پیش از دانشگاه یافت نمی درسی  

دهد. های آمریکا ارائه می لیسه های درسی تاریخ در  گرایی ذاتی موجود در کتاب ملی 

  ، اند های درسی تاریخ واقعاً برای آموزش تاریخ ساخته نشده کتاب ه  ک دهد  وی نشان می 

ه ایالات متحده  ک اند: این دیدگاه  طراحی شده   » ایی ک گرایی آمریاستثنا « ه برای آموزش  ک بل 

، نجیبانه و مورد لطف خداوند این ملت خوب   اقدامات همۀ  تاریخ است و  ا اوج  ک آمری

  ). ٩، ص ١٩٩۴  لووِن (   بوده است 

نگاری  ، تاریخ در یک طرف رسد دو تصور متفاوت از تاریخ وجود دارد.  به نظر می 

معرفی را قطعی و مسلم  ز ی چ  چ ی که ه وجود دارد  انداز پیچیده، مغلق و مبتنی بر چشم 

گیرند. در طرف مقابل، تاریخی ها در آن جای می ای ای است که حرفه . این رشته کند نمی 

های اخلاقی مرتبط با دوگانۀ خیر و شر  ای از نمایشنامه وجود دارد که شامل مجموعه 
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یقین و درستی  از  و    شوند می تر تحمیل  آموزانِ جوان به دانش   ی که های نمایشنامه ،  است 

آموزان بیشتر از  کند: «دانش ل بیان می که ریچارد پ  ور ط همان    . گویند سخن می اخلاقی  

سازد تا ها را قادر می قرار گیرند که آن   ی اینکه در معرض آن دسته از مسائل و معلومات 

یابند. ای مواجهه می شوند، با محصولات نهایی مورخان حرفه   ی تفکر تاریخ   مستقلا وارد 

چیستی درگیرشدن با تفکر تاریخی  رۀ  دربا ها اغلب هیچ معنا و ذهنیتی  آن   ، در نتیجه 

  ). ۴١، ص ١٩٨٩  (پل   » کنند... کسب نمی 

  نادرست   صرفاً  از تاریخ اخیر  بگوییم تصور  انگارانه است که  بسیار ساده ،  این با وجود  

درسی تاریخ آمریکا هم    های هایی موجود در برنامه گرایی که بسیاری از ملی  چرا  ، است 

وظیفۀ   تاریخ   ن تصویر از ای شود.  از آن دفاع می   صورت عمومی عمدی است و هم به 

که   سازد آموزان را متقاعد می کاملا موفقانه دانش ، زیرا  دهد انجام می   ی خوب خود را به 

به ملت همۀ  آمریکا یک مورد استثنایی است و   در وضعیتی  نوعی  ها و مردمان دیگر 

، چنین رویکردی باید رد شود   ، ما   ت متحده قرار دارند. در راستای اهداف فروتر از ایالا 

بلکه فقط به این دلیل که از تکثرگرایی پشتیبانی  ،  درست یا غلط بودن آن  دلیل به نه اما 

است. تکثرگرایی یک    طرفانه های خنثی یا بی این نمونه دیگری از رد لیبرالیسم   کند. نمی 

  ها برتری دارد. ارزش است و نسبت به سایر ارزش 

انداز دولت را تکثرگرای مدرن، آموزش شهروندی نباید صرفاً چشم   دمکراسیدر  

 ، انداز دیگری را در اولویت قرار دهد. در این معنا بلکه باید آموزش چشم   ، تعلیم دهد 

توانند همنوعان خود را  ه چگونه می آموزان بیاموزد کآموزش شهروندی باید به دانش 

  حساس باشند.   ، دیگرانها و تصمیمات  ، آییندرک کنند و نسبت به شرایط زندگی

دربارۀ  مردم باشد، نه  دربارۀ  در درجه اول باید    ، تکثرگرا   های در کشور   ، آموزش شهروندی 

  منجر به مدارای با کردن  درک آموزد و  کردن را می ها. آموزش شهروندی درک حکومت 

خود   ۀ نوب ها به شود. مدارا یا تساهل با دیگران و پذیرش آن ها می دیگران و پذیرش آن 

  ی رهنمون شده و دولت   تر مدار اخلاق   ی کنندگان سالم و پایدار و حکومت   ای به تکثرگرایی 

  دهد. می تر را نتیجه  تر، فراگیرتر و عادلانه منصفانه 

 ای درسی برنامۀ  دربردارندۀ  باید  که هسته اصلی آموزش شهروندی    کنم من پیشنهاد می 

گرفته از تجربۀ زیستۀ مردم  اً بر ادبیات، هنر و سایر علوم انسانی نشئت عمدت است که  

زندگی مردم، بلکه    ما را با   تنها ها نه حال ها و شرح مه نا زندگی ها،  . رمان است بنا شده  

. بنابراین تصادفی نیست که از نظر  سازد نا می آش   ها های استدلال آن شیوه همچنین با  
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 »کند و از آن حمایت می   است مدرن مصادف    دمکراسی ظهور رمان «با ظهور    ، تاریخی 

  نویسد: می   ١١). مارتا نوسبام ٩۴ص   ، ١٩٩٧(نوسبام  

 برای اعضای طبقات اجتماعی   تا   شود ] موجب می دست ازاین هایی  خواندن [رمان 

دارای    ی های قائل شویم، کارگران را سوژه  انسانیتی برابر ،  متفاوت از خودمان 

  سرشاری ها و آرزوهای پیچیده و دنیای درونی  عشق بدانیم که  فکر و تعمق  

  فقر و شرایط ها،  آن   احساسات و آرزوهای که در بستر  شود  . این باعث می دارند 

ها بر پیچیدگی زندگی افراد  درک کنیم. اصرار رمان   را   ها تحت ستم آن   کاریِ

شهرانه  های ساده سیاسی و آرمان حل های فردی راه ساختن تفاوت و برجسته 

کند که هم بر آزادی متمرکز است و  را سست کرده و رویکردی را پیشنهاد می 

گاه است    این رویکرد گذارد. البته  هم فضایی برای تنوع باقی می  که آزادی  آ

با    این رویکرد   د. کن خفه  تواند آن را  می ط مادی دارد و نابرابری مادی  شرای 

در    ترحم و اشتیاق به عدالت را حس  هایی،  بر چنین واقعیت   پیوسته تمرکز  

  ) ٣۴، ص ١٩٩۵. (نوسبام  زاند ی انگ ی برم   وجود افراد 

نوعی به کنند و  به ذهن دیگران دسترسی پیدا می   از طریق کار هنری،   ، آموزان دانش 

مردم را درک    اعمال گیرند  یاد می   ، خوانند ها می کسانی که دربارۀ آن   شدن به بدیل با ت 

و تا آنجا   سازد ها برقرار می کنند. ادبیاتِ خوب ارتباط عمیقی بین خواننده و شخصیت 

. موسیقی  کند پذیر است، مرز بین خود و دیگران را نفوذپذیر می که از نظر انسانی امکان 

. نقاشی خوب سازد خوب امکان انتقال هیجان قوی و احساس پوشیده را فراهم می 

 نقاشی، حوزۀ  عنوان مثال، در  ند یک فرد ببیند. به همان   دهد که به اجتماع این امکان را می 

 توان می   قائل است که است، زیرا    شمول انداز جهان نوعی چشم وبیسم مدعی  ک تنها مکتب  

یک نگاه  ا  تمامی وجوه شخص ر   شمولیجهان   نوعی . اما حتی همین هم فقط  دید در 

 کوبیسم مکتب  های عاطفی موجود در عناصر اکسپرسیونیستی  روایت تمام  ی است.  ک فیزی 

  . ماهیتی منظرگرایانه دارند 

دیگربودگی در درون خودمان. آرتور دانتو    شمول به دیگربودگی است،  دربارۀ  هنر ذاتاً  

  کند: » طبیعت است، بر این امر تأکید می ۀ که هنر «آیین   اندیشه در بیان مجدد این  

، از  دومی در مقام سرزنش آن و هنر تحسین  اولی در مقام هملت و سقراط، 

وجود  با    ، . این نظریه گفتند سخن می   ، نمای طبیعت عنوان آیینۀ تمام هنر، به 

آنچه از    ۀ کنند منعکس را    . سقراط آیینه مبنایی واقعی دارد   ، مخالفان فراوان 
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  آیینه   ند همان   تا آنجا که   ، هنر از نگاه وی،    ؛ رد ک ، تلقی می توانستیم ببینیم قبل می 

  معرفتی   ۀ فاید هیچ  و    دهد چیزها به دست می های دقیقی از ظواهر  است، بدل 

سطوح    مهم   ات خصوصی یکی از  تر،  با نگاهی دقیق   ، به همراه ندارد. هملت 

  صورت و شکل یعنی،     ــ  چیزهایی دهنده  نشان   ها آن :  داد انعکاسی را تشخیص  

. بنابراین، هنر تا  کنیم   شان ادراک یم از طرق دیگر  توان که نمی هستند  ــ    خود ما 

که   بر  بنا  حتی  و    سازد برای خودمان آشکار می است، ما را  آیینه    مانند آنجا 

  ). ۵٧١، ص ١٩۶۴(دانتو    دارد در بر   معرفتی   ۀ فاید  نیز   معیارهای سقراط 

  بازتولید مثابۀ  که واقعاً وجود دارد و هم به   شکلی به   ن ا هنر، هم در معنای بازتولید جه 

آورد.  برای ما به ارمغان می   توانیم آن را ببینیم، مزایای شناختینمی   که   ی شکل جهان به 

 طور همان    ؛ اما است   ی نظر ارشمیدس کردن از نقطه منظرگرایی غالباً تلاشی برای درک 

بالا بحث شد، این   . تنش یابی دست قابل هدفی  نه    است، هدفی ایدئال    احتمالاکه در 

 دهد، ز دیدگاهشان به دست می دانتو ا   ی که ، طبق روایت های سقراط و شکسپیر بین آیینه 

  جو ستیزه نشین، سنتی و پیشرو، و  های مسلط و حاشیه بیانگر تنش موجود میان دوگانه 

  ست.و نامرئی ا 

که معنای بسیار    در مبحث نقش هنر در آموزش شهروندی، گرایشی وجود دارد 

هنگام    عدالت شاعرانه، در کتاب  نوسبام،  عنوان مثال،  . به مضیقی برای هنر قائل است 

  مضیق کاملا    نگاهی در پداگوژی یا تعلیم و تربیت،    »ادبیات « چگونگی مفیدبودن  شرح  

 ، نامه ی زندگ ، از قبیل  » آثار تاریخی « دیگر  کارگیری  با انتقاد از به . وی  به مفهوم هنر دارد 

  دهد که در واقع چه به ما نشان می    ــ  نامه ی زندگ   ، یا در این مورد   ــکند که تاریخ  ادعا می 

 . بیفتد   توانست اتفاقی می دهد چه  افتاد، در حالی که مطالعات ادبی به ما نشان می   ی اتفاق 

ای  گیرد. وی به آن هیچ اشاره نادیده می کلا  را    نامه ی خودزندگکه نوسبام  آن جالب    ۀ نکت 

دهد. جای می  نامه ی زندگ تر را ذیل ژانر کلی   آن توان گمان کرد که او کند و تنها می نمی 

ها)  مه نا زندگی خود ها (و  نامه ه زندگی ک نیستم. اولا، این   ده ی عق در این موضوع، با نوسبام هم 

فرانمی  به زندگی سوژه  از واقعیت استخواننده را  سلیس   ۀ م نا زندگی   ؛ خوانند، دور 

ها امکان  نامه خودزندگی   گرفتن نادیده ،  ثانیاًرمان سلیس جذاب باشد.  اندازۀ  تواند به می 

نشین  افراد حاشیه   باید فکر کنیم چرا  کند.  جای خودشان را سلب می گفتن افراد به سخن 

شان را طوری بازگو  تجربیات   که ذارند  گ می بر جهان مدنی تأثیر  در صورتی    تنها   تاریخی ا  ی 

  است؟   خودشان   ۀ تجرب ای تغییریافته از  یا نسخه نیست  خودشان    ۀ اصلا تجرب   که گویی   کنند 
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مدافع یا دادخواه  از طریق وکیل    ند باش   فقط مجاز نشین  افراد حاشیه   ه لزومی دارد که چ 

گذاری بیشتر  ها و ایجاد فاصله آن   بگویند؟ آیا چنین کاری به حاشیه راندن بیشتر سخن  

  شود؟زمان حال منجر نمی   و تعلق تاریخی    بین 

  ). ۴، ص ١٩٩۵  (نوسبام   کند نظر نوسبام، کاربرد تخیل است که رمان را ارزشمند می از  

کانونی و مناسب برای هرگونه بحث در مورد   ای تخیل نقطه   و ،  اصیل است   هدفی این  

بر اهمیت  دیگربودگی است  رسد . با این حال، به نظر می دارم تأکید    تخیل ؛ من نیز 

رخ    ممکن بود « به آنچه    از طریق توجه انحصاری   ، واقعی امر    بر امر احتمالی    کردن مقدم 

 کرده و قدرت سلب    ، کنند ، مشروعیت افراد واقعی را که در شرایط واقعی عمل می دهد» 

  های روزمره حالت ایدئال نسبت به واقعی در عمل   ، کند. در این حالت هنر را محدود می 

  . های لیبرال وجود دارد که در بسیاری از نظریه   یابد و این نقص مشترکی است می   رجحان 

 آموزش دیگربودگی   روند کاملا غیرمنتظره    شکل به توان یاد کرد که  از سه اثر ادبی می 

  کنند. خوبی بیان می دیگربودگی انسانی و غیرانسانی به  پیوند خصوص در رابطه با به را  

ها در  چرا که آن   ،است   برخلاف انتظار ه این موضوع  ب ها  این کتاب ورود    ، به عقیدۀ من 

  مباحث در محدودۀ  غالباً  که بحث دیگربودگی    در حالی   ، گیرند سنتی قرار می   چارچوب 

از هرمان   نهنگ بحر یا    موبی دیک اند از:  موردبحث عبارت گیرد. سه اثر  متأخر جای می 

. در مورد ملویل، روند گیلگمش   ۀ نوتردام اثر ویکتور هوگو و حماس   گوژپشت ملویل،  

های  نهنگ دربارۀ  یات  ئ های پر از جز صورت متناوب در بخش داستان که به   ۀ کنجکاوان 

  تنها روان کند تا نه به خواننده کمک می است،  ها بیان شده  آسا و سرگذشت صید آن غول 

را نیز    ها بلکه خصوصیات رفتاری نهنگ   ، را درک کند   ، و ذهن ایهِب، ناخدای کشتی 

به خوانندگان خود می  ملویل  برای شناختن یک فرد متوجه شود.  با باید    ،آموزد که 

عنوان  ه کلیسای جامع نوتردام ب   معرفی با    ، . شاهکار هوگو وی آشنا شد   پیرامون جزئیات  

در این داستان، . از قضا،  سازد های خواننده را دگرگون می کاراکتر اصلی، حساسیت 

شاید حتی بیشتر     ــکنند  عنوان اشیا رفتار می که با یکدیگر به   اند انسانی   های شخصیت 

زن سرانجام، کازیمودو، ناقوس   . کنند رفتار می   شیئ   عنوان به کلیسای جامع  با    آنچه از  

شود،  ترین شخصیتِ رمان هوگو تبدیل می سوز دل ترین و  است که به انسانی   ، گوژپشت

های نوتردام صورت گیرد. در نهایت کازیمودو  او با زنگ  ۀ ترین تجربحتی اگر اروتیک 

در حالی که جسد اسمرالدا را در آغوش گرفته است؛ گویی که این    ،شودزنده دفن می 

  ، این داستان  ۀانگارانر فضای کاملا شیئبا اسمرالدا است. د  وی  ۀحالت معادل رابط
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  ز است. گیلگمش با یک ب   ر گرینگور یِ پی   ۀ ن عاشقا   ۀ ترین رابط آور نیست که متعهدانه تعجب 

قهرمان حماسی تنها    است که   این   آن توجه  دهد. اما نکتۀ قابل ها را ادامه می این تم نیز  

از منظر دیگران ببیند. او  تواند شود، می در آخرین لحظه که به دیوارهای شهر خیره می 

کند. همچنین، از شفاعت می   لم ها تجاوز و ظ گمارد، به آن می مردمش را به کار سخت  

نماید. او هرگز، پوشی می میرد، چشم می   اش ی دوستش انکیدو که در نتیجه خودخواه 

داند، بلکه آن را برای خود شخص نمی   ای، مرگ دوست خود را زیانی حتی برای لحظه 

  کند. مثابۀ زیانی برای خودش درک می فقط به 

که تمایل سطحی به  ها از افراد منزوی به افرادی  شخصیت   ، در هریک از این آثار 

آموزان به دانش ها  از این رمان . هریک  شوند حرکت داده می   ، کنند دیگربودگی پیدا می 

و سپس ببینند که چگونه هر    ود های آن وارد ش دیدگاه شخصیت   به دهد تا  اجازه می 

  :یابد گونه پایان می این کند. گیلگمش  شخصیت از درک دیگران غفلت می 

  او به دیوارها نگاه کرد، 

  در ارتفاعات،   زده رت ی ح 

 مردمش از چیزهایی برخوردار شده بودند 

  فقط یک لحظه    ــو برای یک لحظه  

  تمام آنچه در پشت او قرار داشت  

  ) ٩٢، ص ١٩٧٢. (ماسون  از پیش چشمانش گذشت 

کنم  تأکید می   به دیگربودگی تمایل سطحی کاراکترها  من بر  های ذکرشده،  در داستان 

  بینی جهان   این شوند.  اجتماعی غافل می   پیوند پردازان غالباً از ماهیت زودگذر  نظریه زیرا  

حقیقت برخوردار ، از متمایزیم دیگران  از شکل تقریباً بنیادینی به و  دیم فر ما  که  لیبرال 

اندازها، وجود دارد که چشم   حقیقتطرف نیز این  در نقد نظریه لیبرالِ بی   . امااست 

برای   ی است تلاش غالباً  . اکثر هنرها  اند اجتماع   ۀ برساخت ،  ن ی بنیادی حداقل به یک معنا 

(استثناهای  در یک قالب زمانی ثابت    ]به دیگربودگی [سطحی  تمایل  گذرای    ۀ لحظ ثبت  

 ثبت تجربۀ انسانی   معنای به ). هنر  اند نشده ثبت   هنرهای اجرامحورِدر این زمینه  توجه  قابل 

  احساس اُپرا    ۀ . بر همین اساس، صدای خوانند کردار انسانی معنای ثبت  به نه    است، 

رغم  به   که است  دیگربودگی  ارتباط با  نوعی    این    ــ  دهد انتقال می را    ی ا سرخوشانه تقریباً  

  شده م ی نگاه دزدکی ترس ،  به همین ترتیب .  داری به همراه دارد پیامدهای دوام   ، ی دگذر زو 

یک از اعضای حاضر در تابلوی نقاشی گوگ در زاویۀ دید هر ون   خوارانکچالو تابلوی  در  
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  کند به بیننده نگاه نمی   هیچ کدام از فیگورها   ، گوگ ون   نقاشیاین  . در  جوید مشارکت می 

. تعقیب کند   ، شوند رهنمون می سو که    هر های آنان را به  تا نگاه شود  می   ناگزیر بیننده    و 

واقعی با   پیوند   که  چرا ،  باشد چنین  هم  باید  است و    زودگذر هریک از این تجارب  

 روانی خودیکپارچگی جسمی و  تمامیت و    از که  این است  دیگربودگی همیشه مستلزم  

 وانمودکردن است. اما این فقط و فقط    ، کنیم که دیگری هستیم ما وانمود می   . دست بشوییم 

 زیرا هم   ، همچنین برای توسعه درک دیگری ضروری است آموزش هنرهای تجسمی  

  :گوید می کند. مارتا مینو  می   معلق و هم ناباوری را    سازد می را درگیر    تخیل 

که افزون بر  مردم در توانایی این  افزایش  ها برای ین راه تر مهم یکی از  احتمالا

  ی امکانات هنر نسبت به    افزایش درک   خود، پروای دیگران را نیز داشته باشند، 

 ــ  درک در خلق و همچنین    ها آن های بیشتر برای مشارکت  ــ و فرصت    هنر 

و عبور از فردیت شخص است  پردازانه با دیگران  خیال   همدلی از طریق    . است 

  نیاز پیش   ۀ مثاب ، به ناباوری واسطۀ تعلیق  به   ؛ تواند معانی را انتقال دهد که هنر می 

عمیق    احساسات توانند  می مردم  که  است    ، نهفته در تئاتر   تخیل   درآمیختن با 

کنند.   کشف   ، متفاوت از خودشان   ی افراد موقت با    پیوندهای خود را با برقراری  

  ) ١٠٣ص   ، ١٩٩٧  (مینو 

دیدن از چشم شخص   ، مشاهده و درک یک نقاشی یا یک عکس   ، ی مهم معنای در  

هم  ای کوتاه  ، برای لحظه نگریم می   ت امبران ر پیکاسو یا  آثار  به    هنگامی که دیگر است.  

  ، کامی کلودل  ۀ نام با دانستن زندگی .  شویم ها بدل می به آن   ، در یک معنای مهم ،  که شده 

احساس    ، که در آن    ــ  L’age de Murنفیس ساخت او با عنوان  و سپس دیدن مجسمه  

که    طور همان  کشد (حداقل را در پی ترک رودین به تصویر می  اش ی رماندگ فقدان و د 

را هم در مورد او و هم در مورد شرایط انسانی   بسیار مهمی   ۀ نکت    ــ  کند) او درک می 

ایجاد م یر ی گ ی فرام  برای دیگران  ما  که  مورد دردی  آثار هنری در  از  تعداد معدودی   .

شود، آمریکا ارائه می های  . مضامین تاریخ که در لیسه اند صادقانه و آموزنده   ، کنیم می 

بهترین حالت، فقط آن را گزارش می   ، بلکه دهددرد را آموزش نمی  دهد. توجه به  در 

ا به    ــدرد دیگران   نداردویژه دردی که فرد  گامی اساسی در جهت    ــ  ستحقاق آن را 

های  دهد که چگونه کتاب است. لووِن توضیح می   ی عدالت ی شناسایی و شاید اصلاح ب 

 زیرا   ، کنند های دوران جنگ ویتنام را رد می درسی تاریخ صریحاً استفاده از برخی عکس 

هان بسیار  شوند، و این در حالی است که در سطح ج کننده قلمداد می خشن و ناراحت 
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از قبیل   ، کند های معروف بحث می طور خاص، در مورد عکس . او، به اند شده شناخته 

 ، تصویر تچ کوانگ دوک، اولین راهبی که خود را در اعتراض به جنگ به آتش کشید 

  هایش در اثر جنگ در حال یا عکس کیم فو، دختر جوانی که برهنه بعد از سوختن لباس 

نگوین نگوک لون، رئیس پلیس ویتنام جنوبی که به سر    و همچنین تصویر   ، فرار است

های درسی را نقض ها تابوهای کتاب کند. این عکس یک هوادار ویت کنگ شلیک می 

 دهد های درسی «هرگز کسی را برهنه نشان نمی هیچ کدام از کتاب   گوید می کند. لوون  می 

).  ٢۴٣، ص ١٩٩۵  وِنلو ( کشد»  و حتی در زمان جنگ نیز چنین رنجی را به تصویر نمی 

کننده و  یا حداقل هنرهای قویاً تحریک   ــهای درسی، هنر نویسندگان و ناشران کتاب 

هر ابزار دیگری  اندازۀ  که تصویرسازیِ بصری به   دلیل به این    ، کنند را رد می ــ    بخش الهام 

نهفته در تاریخ و گفتمان مدنی مؤثر است و از همین    برای برقراری ارتباط با انسانیتِ

باید تحت کنترل و مدیریت قرار گیرد.  آثار هنری و بلکه خود آثار هنری    های پیام   ، روی 

  ای برهنه و  دادن عکس دختر گریان  کند: «نشان می   ن را نقل محصلا یکی از    سخن   لوون 

مقطع لیسه    را برای محصلی آن جنگ  ا ، تمام معن است  که مورد بمباردمان قرار گرفته 

ین محتوا مطمئناً چالشی است برای  ا ). انتقال  ٢۴٣، ص١٩٩۵  لووِن ( دهد»  تغییر می 

که  ، دیدگاهی بینی تکثرگرایانه برای جهان  ی استثناگرایی آمریکایی و البته پیروزی بزرگ 

  درد هر فرد مهم و مرتبط است.   ، در آن 

یادگیری دیدگاه دیگری  موسیقی   های  است. هر ملت و فرهنگی سبک   مهم نیز در 

ها نمایانگر تاریخ و تضادهای داخلی دهند. این سبک موسیقی خاص خود را ارائه می 

ها است. واگنر به شنوندگانش تا اندازۀ زیادی در مورد هویت فردی آلمانی و نقش آن 

یا   می   Kulturفرهنگ  آلمانی  تجربۀ  رِگی،  در  مرد وضوح به آموزد.  تقلای  دربارۀ  م  ، 

ها و نقش مهم جنبش راستفاریانیسم در آزادی نشین جامائیکا با فقر، فرهنگ زاغه 

سبک بلوز،   ١٢کند. با مخاطب ارتباط برقرار می   ، نفس ی عزت وجو جست شخصی و  

احساس بیگانگی موجود در   ما را با ی عمیق  شکل به آمریکایی،    واقعاًعنوان موسیقی  به 

صدای بیلی هالیدی،  اندازۀ  . کمتر صدایی به سازد آشنا می   آمریکایی   پوستان اه ی میان س 

عصرش،  هم خواننده  به    هالیدی، هرچند نسبت ست.  ا  رسا   ، خواننده موسیقی جاز و بلوز

تواند آلام شخصی، بیگانگی، امید و ، می ی دارد گسترۀ آواز بسیار کمتر  ،الا فیتزجرالد 

پی عشق را با وجود تمام درد   اش ی گر وجو جست  ی که خود او و دیگران بر او  های در 

عنوان مثال، تصنیف میوه غریب، که با نام هالیدی گره اند، انتقال دهد. به تحمیل کرده 
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  پوستان توسط سفیدپوستان در نیمه اول قرن انگیز از اعدام سیاه ، روایتی غم است خورده  

  ب یوغر ب ی خورد، تبدیل به «میوه عج می   که وقتی جسدشان باد   ، کسانی بیستم است 

  شوند.» متن ترانه از این قرار است: آویزان از درختان صنوبر می 

  دارند،   ی ب ی وغر ب ی درختان جنوب میوۀ عج 

  هایشان پرخون، ها و ریشه برگ 

  خورند، پیکرهای سیاه در نسیم جنوبی تاب می 

  ای غریب از درختان صنوبر آویزان است. میوه 

  انداز روستایی جنوبِ سربلند،ای با چشم منظره 

  شده،زده و دهان کج ها بیرون چشم 

  بوی شیرین و تازه مگنولیا، 

  و بعد بوی تیز گوشت سوخته! 

  هاست تا منقارش زنند، این میوه برای کلاغ 

  ، باد تا در خود فرو کشد آن را برای  و    برای باران تا بشویدش، 

  کند، و برای درخت تا فرو ریزاندش، اش  برای آفتاب تا گنده 

  محصول عجیب و تلخی است این میوه.

بلکه    نه خود کلمات،دهد که  الشعاع قرار می قدرت این ترانه این واقعیت را تحت 

کند. هالیدی بارها و بارها ادعا هالیدی است که آهنگ را با قدرت تزریق می   صدای 

گونه نبود.  که این   در حالی   ،استاو ساخته شده    مخصوصفقط    کرد که این آهنگمی

سوی های احساسی که این ترانه به او بر این آهنگ و تسلط وی بر رشته   اما مالکیت

نفوذ  و   ــقدرت آهنگ  کاستن ، چنان قدرتمند بود که بسیاری، برای خواند ی خود فرام 

های  . منتقدان اظهار داشتند که مهارت داند ادعا کردند او معنای ترانه را نمی    ــهالیدی  

د. دیوید مارگولیک بررسی دقیقی از این  ه د ندانستنش را در ابهام قرار می   صوتی او 

است تصور    ی رمنطق ی کند که غ ای استدلال می کننده طور قانع مشاجره عرضه کرده و به 

  کند یز تأیید می هالیدی ن   ی ا نامه ی نبوده است. شواهد زندگ   معنای ترانه کنیم هالیدی متوجه  

گاه بوده است  دهد مثال نشان می   این ).  ٢٠٠٠  مارگولیک(   که وی از معنای آن کاملا آ

  انتقال دهد با چنان سوزوگداز  و  کاملا ماهرانه  دیگربودگی را    ۀ تواند تجرب که موسیقی می 

پیش از جنبش  که    پوست اه ی س   ی شود. هالیدی، زن   تعبیر تهدید    آن   القاشده احساسات    که 

 کرد، مصرف می و مواد مخدر  داشت    روسپیگری   ۀ ، سابق زیست می   حقوق مدنی آمریکا 
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  ، ذکاوت با حمله به    ، قدرت داشت. منتقدان او سعی کردند   ازحد ش ی هنگام خواندن آواز ب 

کردند با سلب   تلاش کنند. این منتقدان    نثی ، تأثیر او را خ اش ی عاملیت و هویت شخص 

  . سازند   را نابود وی  مشروعیت از هنرمند، هنر  

را ندارد و نظم و پافشاری نیز برای  هالیدی  های جسمی  هرکسی ظرفیت مسلماً  

روش ارتباطی    دنبال باید به او کافی نیست. از همین روی،  صدای  ایجاد صدایی مانند  

ناختی باید بر نوشتن ه در آموزش تعارض ش ک م  کرد تر اظهار  . پیش تری باشیم عمومی 

 توان دید. محصلین برای مشارکت در پروسۀ را می   آن ید شود. در اینجا یک دلیل مهم  ک تأ 

  مهارت لازم تر از  بسیار پایین   با نیاز به مهارتی   ، بینند و نوشتن داری آموزش می حکومت 

استثناهایی    م (اگرچه مطمئن   کند   ایجاد   تر وی ق بهتر و    ارتباط تواند  می   خواندن،آواز برای  

گاهانه   دنظر ی بیشتری برای تجد   فرصت نوشتن همچنین  توان یافت).  را می  و توجه خودآ

دهد. هدف از نوشتن که معمولا دیالوگ خودجوش آن را انجام می   کاری   سازد،فراهم می 

عنوان به عنوان محصل و چه  ها و تجربیات خود را چه به این است تا محصلین دیدگاه 

ها بتوانند این مهارت   بینند که می آموزش  طوری  ها  . آن به اشتراک بگذارند   سال بزرگ 

همسالان   به  بعدی  نسل و  را  برای خود  های  روشی  نوشتن  آموزش  کنند.  منتقل 

خود   دیدگاه ، بلکه  بیندیشد دیگران    به دیدگاه تنها  دادن به توانایی فرد است تا نه ارجحیت 

که محصلین تنها به تماشاگران منفعل زندگی ا نیز کشف و بیان نماید. کافی نیست ر 

کنند.  می های خود را تعریف  ها باید نویسندگانی شوند که داستان شوند. آن دیگران بدل  

  هایکند، نمایانگر انتخاب نوشتاری آن را ایجاب می وظیفۀ  های بلاغی که  انتخاب 

، شناخت آوری ن برها،  کردن شان نیز هست. توانایی تمرکز سیاسی افراد در طول زندگی 

اند هایی های منسجم، مهارت بسط مفاهیم و واژگان، و ارائه روایت  مخاطب، ایجاد و 

 ،انشا   تدوین. پروسۀ نگارش یا  گیرند دربرمی را  های مدنی و شهروندی  فعالیت تمام  که  

  های بین فرد و اجتماع است. هر نوع داوری سیاسی، سرشار از تنش اندازۀ  به 

ها و  نقش صداهای ناهمگون در گروه   ۀ دربار دارند    بحثی   انشا   ۀ حوز پردازان  نظریه 

  بحث .  یادگیری جمعی فرایند    ین صداها برای ایجاد نوعی اجماع در ا   مشارکت   ۀ نحو 

کند که همگونی و  می زیرا این نکته را برجسته    ، برای اهداف ما نیز مفید است   آنان 

. این دسته از  دارند   تفاوت   » نظر سازنده اختلاف « با  دو    هر ضمناً  اجماع یکی نیستند و  

 » ی انسانی وگو گفت « با    منظور آشنایی به ،  کنند که محصلین پردازان استدلال می نظریه 

دهد  گروهی نیاز دارند و مشکلاتی که در نگاشتن رخ می   ت تر، به تعاملا در سطح کلان 
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  . ) ٢فصل  ،١٩٩۵؛ برافی  ١٩٨۴برافی  (مشکلات موجود در خواندن است    مشابه

 کند گیری را مطرح می این نتیجه   » نظر اختلاف « سرانجام، جان تریمبِر در کار خود در باب  

  ). ١٩٨٩  تریمبِر(   دانست الگویی برای عدالت    اهنگی را نباید که هارمونی یا هم 

تنها نوشتن، مشاهده است. نه هنرهای خلاق قابل همۀ  فرد و اجتماع در    تنش بین 

ی را به ما  بیان های  مهارت   ی نوع سازی، رقص و نوازندگی، همه به بلکه نقاشی، مجسمه 

که دیگربودگی در آموزش شهروندی تکثرگرایانه از  دهد آموزش می  . سرانجام، از آنجا 

اهمیت برخوردار است، هرچه محصلین توانایی بهتری در ترسیم دیدگاه خود بالاترین  

. هنرهای خلاق  تر بفهمنددیدگاه وی را بهتر و دقیق توانند  داشته باشند، دیگران نیز می 

کمک   گذارند، می آن تأثیر  بر  دهند و  تشکیل می آنان  افراد و اجتماعی که    اشدن شکوف به  

های مربوط به ساله، نشان داد که برنامه ده   ای طالعه مهیث، در    کند. شرلی برایس می 

های ورزشی و خدمات اجتماعی، تأثیر بیشتری در  در مقایسه با برنامه   ، آموزش هنر 

برنامه  های هنری دخیل  یادگیری و مشارکت مدنی دارند. آن دسته از محصلان که در 

بیان های انتزاعی، فرضیه بودند با ایده  های خود آزادانه ایده   ها، بررسی احتمالات و 

  ). ١٩٩٩  (هیث راحتی بیشتری داشتند  

درک نقش هنر در آموزش شهروندی بحث بیشتری را در مورد بودجه دولتی مربوط 

اند تا  فشار قرار داده دولت را تحت  ، ا ک در آمری ، کار زند. فعالان محافظه به آن دامن می 

  اهش دهد. ک آن را  کم  دست کند،  پوشی نمی های عمومی برای هنرمندان چشم اگر از یارانه 

ها  ه به ادعای آن کبه انواع خاصی از هنر  و    دانند می املا خصوصی  ک   ی امر   را   ها هنر آن 

رابرت مپل    » ۀ کامان جنس هم « اعتراض دارند. بحث پیرامون عکاسی    ، آمیز است توهین 

  آموزش شهروندی، خوانش فوق از    اما با توجه به است.    این اعتراضات بارز    ۀ تورپ نمون 

 ۀ بخشی برای ادامه و در واقع افزایش بودج که عموم مردم علاقۀ قناعت   شود روشن می 

آمیز تلقی شود، دارای هدف مرتبطی است  عمومی آن دارند. هر هنری، حتی اگر توهین 

مپل  عکاسی رابرت  مورد  کند. در  را بازگو می از جهان  ها  که نحوۀ درک افراد و گروه 

 طور همان    شود و می   آمیزبودن اساساً از همجنسگراهراسی ناشی ، اتهام توهین تورپ 

که  باشد  مواضعی  کند تا حامی  ایجاب نمی دولت  منافع  زودی بحث خواهد شد،  که به 

 کند. برابری را نقض می   ه تعهد لیبرال ب   باورهای بنیادینی همچون 

  عنوان یکی از اینکه، آموزش هنر به مهم در اینجا باید روشن شود. اول  نکتۀ  چندین  

 خاطر را به   هنر اید آموزش  نیست که از این پس ب های آموزش شهروندی به این معنا  مؤلفه 
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  که   معنای سخن فوق صرفاً این است خاطر خود آن کنار گذاشت.  زیبایی یا حتی به 

در خدمت اهداف سیاسی نیز    تواند که می   پیچیده است   حدی به محور  تجربه   انسانی   هنر

کند، بدان نزدیک بیان نمی صریحاً  مهم را  نکتۀ  نوسبام هرگز این    با اینکه قرار گیرد.  

ها به  های کودکانه و سرودهای موجود در کودکستان داستان گوید  می که  آنجا    ، شودمی 

عنوان  به   ؛ در زندگی انسانی کاربرد ندارد»   ی هرچیز کند تا متوجه شوند « کمک می اطفال  

شته  «ورای خودش کاربرد دیگری ندا ممکن است  کودکانه    ر فهمند که شع کودکان می   ، مثال 

  . ) ۴٢ص   ، ١٩٩۵» (نوسبام  باشد بخش  خودش خوب و لذت   خاطر به و «فقط    » باشد 

دهیم.  هنر و ادبیاتی را آموزش می  نوع  دوم، معلمان باید هوشیار باشند که ما چه 

 ها تعدد و چندگانگی صداها . آن ند درسی خوب از ویژگی فراگیربودن برخوردار   های برنامه 

شده باید همه از کیفیت کنند. مطالب گنجانده را بازنمایی می  جوامع در درون و بیرون  

باید یکسانی برخوردار باشند و معلم باید نسبت به ماهیت سیال معیارهای حاکم که  

وقتی   ، آموزش در مقام  حساس باشد.    ، دن شو لمداد  ملاک اعتبار ق مختلف    ی ها نه ی در زم 

این پیام است که    ، حاوی شود   بازنمایی   تر ف ی ضع   صداها   نسبت به دیگر   صداها   برخی 

ها شود، در مقایسه با آن می بازنمایی  از صدای دیگران    تر ف ی ضع شان  افرادی که صدای 

  ١٣شاید فروتر هستند. حتی  یا   ند کمتری برخوردار   اهمیت   از 

های معمول آموزش ادبیات این است که از محصلین خواسته  یکی از روش  ، سوم 

های مشترک، فراگیر  ی ویژگی وجو جست راهی برای  شود خود را در داستان ببینند. این  

و همگانی موجود در اثر هنری است. این مهارت مهمی است که تنها در ابتدای کار 

محصلین لازم است یاد بگیرند تا به  تکثرگرا،    واقعاً  های باید پرورش یابد. در کشور 

 ها توان به آن ها هیچ ارتباطی ندارد احترام گزارده و آن را درک کنند. می آنچه به آن 

  ی ها ، سنت » آشنایی دارند کنند و  صحبت می «   که با آن   یی ها آموخت که علاوه بر سنت 

 ی ر ی گ با جهت   را نیز درک کرده و ارج نهند. در شیوۀ رایج تدریس   دیگر   مقایسه رقابل ی غ 

بینند تا خودتنهاانگار باشند؛ فلسفۀ خودتنهاانگاری مغایر  جهانی، محصلین آموزش می 

باید به آن پاسخ    ، با تکثرگرایی یا پلورالیسم است و هر زمان که در کلاس مشاهده شود 

پرورش انسانیت: دفاع کلاسیک از اصلاحات در با عنوان    ، داد. نوسبام در کتاب خود 

همدل ه خوانندگان  ک جهت مهم است  نویسد ادبیات از این  ، می یت لیبرال تعلیم و ترب

باید    در آن صورت، ؛  بودم   ]کاراکتر [آن    من جای امکان داشت  فریاد بزنند: « شاید    با آن 

سپس ادعای   ). او ٩١ص ،  ١٩٩٧نوسبام  » ( با من شود   داشتم چنین رفتاری دوست می 
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  درک کنند چنین اتفاقی توانند همچنین می ان خوانندگ گوید دهد و می می را بسط  خود 

).  ٩۵، ص ١٩٩٧د» نیز رخ دهد (نوسبام  ن ممکن است برای «شخصی که دوستش دار 

تکثرگرا،    های کشور است. در    ساز شکل ، م رواج دارد  اگرچه این روش تعلیم و تربیت 

همچنان  ،محدود کند  ، را تنها به خود یا کسانی که دوست دارد اش ی همدرد  نباید  فرد 

بود    «ممکن   ، صرفاً به این دلیل که امر وحشتناک است   فلان که کافی نیست بگوید  

اتفاق    انسان چرا که برای    ، .» تراژدی، درد و ظلم بد است شد می   ش گرفتار   وی خود  

ه. خرسندی، سعادت و عدالت فارغ از اینکه ما با وی پیوند داشته باشیم یا ن   ، افتد می 

فارغ از اینکه ما با وی پیوند داشته    ، افتد اتفاق می   انسان برای  چرا که    ، خوب است نیز  

است و نه چیزی کمتر. همین    انسانیت   معنای احترام به   همان   قاًی این دق باشیم یا نه.  

بد است در صورتی  مشاهده نمود. اگر درد فقط    توان در موضع اصلی رالز ناتوانی را می 

آن    ۀ ما گیرند خود  که ممکن است     ــ  دانست بد    توان در صورتی می فقط  را  اگر درد  یا     ــ

  .ماند ی باشیم، با چنین تعریفی، جایی برای تعامل با دیگری باقی نم 

 است،   یی گرا انداز دیگری تشویق جناح چهارم، ممکن است ادعا شود که آموزش چشم 

توان در چنین اعتراضی حاکی از آن است که گویی نمی   اما وحدت سیاسی.  تشویق  نه  

ین دیدگاه بیانگر درک محدودی از  ا کنار وحدت و یگانگی، دیگربودگی را تعلیم داد.  

 نویسد، «قرارگرفتن در معرض چندگانگی، مارتا مینو می   که چنان تعامل اجتماعی است.  

ظاهر همگون باشد، این تصور اشتباه را که وحدت و  به   ی ها فرهنگ   در قالب   حتی اگر 

ثبات است  بین می   ، یگانگی لازمۀ  انجمن از  از  ز برد.  به می   ها رگروه یها،  عنوان  توان 

  ). ١۴٢، ص ١٩٩٧  (مینو تیک در برابر قدرت متمرکز دفاع کرد»  دمکرا سنگرهای  

شناختی نیست.  شکل تعلیم تعارض    یگانه که آموزش هنر  شود  تأکید  باید  در نهایت  

تربیت بدنی یا علوم ورزشی نیز باید آموزش داده شوند. ریچارد   از قبیل   مضامین دیگر  

مبنی بر اینکه «بهترین تفکر انتقادی در حال حاضر   ، کندل استدلال جالبی مطرح می پ

ورزش  می   ی ها در  است.» وی  در جریان  فوتبال، نویسد گروهی  بازی  هر  از  «بعد   :

منتقدانه    ، اند کنند، حرکاتی را که انجام داده شده را مرور می ضبط   ی ها لم ی بازیکنان ف 

برم تحلیل می  به اصول اساسی  به چه دلیل؟ چون  گردند ی کنند و  تیم  همۀ  .  اعضای 

انسته  ها انتقاد را ارزشمند د خواهند آنجا باشند، بیاموزند، موردنقد قرار گیرند؛ آن می 

  ). ۴٧، ص ١٩٨٩ل  دانند» (پناپذیر می و آن را برای بهبودی و پیشرفت اجتناب 
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  دو مش�ل مربوط به پداگوژی یا تعلیم و تربیت 

  های دیدگاه   تدریس   این امر دیگری است و لازمۀ  دربارۀ  تعلیم    معنای به آموزش تکثرگرایی  

. اول، امکان آموزش  اند . از همین روی، تکثرگرایان با دو مشکل مواجه است   متنوع 

را آموزش  هر دیدگاهی    اند است. آیا معلمان ملزم   دفاع رقابل ی و غ   موجه نا های  گزینه 

عنوان مثال،  آمیز یا کاملا اشتباه است؟ به نظر برخی توهین که به   یی را ها ، حتی آن دهند 

یم  ده نام تکثرگرایی، هر زمان که دربارۀ رخداد هولوکاست آموزش می به  ، آیا لازم است 

؟  تدریس کنیم نیز  ، اتفاق نیفتاده است  چنین رویدادی کند نظر را که ادعا می این نقطه 

با چهار به که دو    این سخن را مطرح کنند همچنین، آیا معلمان باید   برابر  علاوۀ دو 

  ، درست است؟ نه   ی ا دهند چنین معادله زمان به محصلین یاد می در حالی که هم   ، نیست 

ضدیهودی مخالف، هولوکاست اتفاق    اجرات تجدیدنظرطلبانه مش   رغم به نیازی نیست؛  

توان اطمینان برابر با چهار است. از این می نیز  علاوه دو  ه دو ب   مسلماًافتاده است و  

های  مثال همچون     ــخاص را از مواردی    ی ها ت ی باید این وضع چگونه  داشت. اما معلمان  

متنوع و رهنمودهای مرتبط    ی ها ن یی تب   که    ــ  ای کُلُمب و انرژی هسته   کریستف پیشین 

  ؟ تمایز دهند   ، کند های مختلف را طلب می دیدگاه به رسمیت شناختن  با  

حل ، سرنخی از راه این  وجود ندارد. با وجود   ی ا حل ساده برای این مشکل، هیچ راه 

در بررسی اهداف مختلف آموزش و در تمایز بین آموزش شهروندی و آنچه    توان را می 

 دو با چهار برابر   ۀ علاو دو به « باید این آموزه را که    ١٤نامم، یافت. اً آموزش علمی می موقت 

انجام داد. وقتی  ساخت، دارو تولید کرد و جراحی  بنا آموزش داد، چرا که باید  » است 

  ن ی ل ی س ی پن و    کنند ما سقوط می   ی ها نظر گرفته نشود، پل دو برابر چهار در    ۀ علاو دو به 

  .ند پذیر ابطال »  عینی و ملموسی« شکل  به جواب نخواهد داد. حقایق بدیهی علمی ما  

توان از تفکر انتقادی و سایر مباحثات کند که می به ما یادآوری می   پل البته ریچارد  

، تکبر فکری و جهل آشکار» استفاده کرد ی نظر «تعصب، تنگ مستدل برای توجیه  

کند هولوکاست واقعیت شخصی که ادعا می دربارۀ  ). بنابراین،  ٢۴، ص١٩٨٩(پل  

؟ چگونه معلمان باید این تصور را به چالش بکشند؟ بازهم،  باید گفت ، چه  ندارد   علمی

نهفته است.   ، الزام لیبرالیسم به ضدیت با تعصب دربارۀ    ، در بحث پیشین ما   هایی سرنخ 

 مدعیات شویم که  وقوع هولوکاست متوجه می دربارۀ  با دقت در ادعاهای تجدیدنظرطلبان  

  دنبال به همگی  ؛ یندگوتمامی یهودیان دروغ :استبنا شده   یمفروضات چنینبر ها آن

مغایر با تعهد    چنین ادعاهایی   .اعتنا ورزید باید  ن صدای یهودیان    به   و   ؛ اند جهان   کنترل
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  این است   امر این    ۀ نتیج مردم است.    اصل برابری بنیادین همۀ   به دارانه  لیبرال جانب 

اقدامی غیرلیبرالیستی  و این    شود ه  گرفت مثابۀ یک قوم نادیده  صدای یک گروه به که  

تعهد  ،دولت  در چنین وضعیتی،است.   بهبرخلاف  تکثرگرایی  ش  تواند  نمی  ،تعلیم 

؛ هدف خود را نقض کرده است ،  کند اگر دولت چنین کاری  ش دهد.  آموز را    تکثرگرایی

دولت متعهد به آموزش تکثرگرایی نباشد، دیگر مجبور نیست به    و   اگر این اتفاق بیفتد 

های مخالف بپردازد، و بنابراین ضرورتی برای آموزش این دیدگاه باقی آموزش دیدگاه 

های  هرگز رخ نداده است. در هر صورت، نیازی نیست تا نظریه   که هولوکاست   ماند ی نم 

  ١٥هولوکاست آموزش داده شوند.   تجدیدنظرطلبانه در مورد 

، بازگردیم  مثال اول  اما اگر به سیاسی است.  ای مسئله وضوح هولوکاست به مثال 

 ، کند ی اصول برابری را نقض نم است،    علاوه دو برابر با پنج دو به این ادعا که  خواهیم دید  

شود چه معیارهایی    کند. در اینجا باید سؤال ا نقض می ریاضیات ر   آمدی فقط کار   بلکه 

کدام  و کدام غیرعلمی  کنند که کدام آموزش علمی است می تعیین   فقط  آموزش  ، یا 

دیدگاه  می  این   اشد ب تواند پذیرای یک  تفاوت   ؟ این سؤال گونه نیست و کدام آموزش 

ها از حقایق. اصلی آن   برداشت   : کند بین آموزش شهروندی و علمی برجسته می   مهمی را 

توانیم پل یا دارو بسازیم، نشانگر نقش علم در توصیف  اینکه بدون ریاضیات دقیق نمی 

جهان   بر    شکل به چگونگی  مبتنی  علم  است.  تجربی وجو جست واقعی  اطلاعات  ی 

ی مهم، جهانی مستقل از تجربه ما  کل ش به عینی است و متعهد به این مفهوم که حداقل  

  تا زمان حاضر بنا شده است. اجتماع   » بهترین پاسخ « وجود دارد. علم همچنین بر تعهد به  

توانند  ها نمی آن   وجود این، د. با  خاص را رد کنن   ی ها پاسخ   مقبولیت   ند ن توا متخصصان می 

  رد کنند.  در شرایط مناسب   دیدگاه را نسبت به آن  موجود    ی ها چالش 

طرف نیست. ما از  علم بی در واقع، . طرف است بی علم   بدین معنا نیست که این 

ایم که تحقیقات علمی در قالب یاد گرفته   ، توماس کوهن   شمول به   ، پردازاندیگر نظریه 

  های بسیاری در کنار یکدیگر وجود دارد که ممکن گیرند و پارادایم ها قرار می پارادایم 

). علاوه بر این، پل فایِرابند، در مقاله خود با ١٩٩۶  (کوهن مقایسه نباشند  است قابل 

  نوعی دارد که علم نیز  عنوان «چگونه باید از جامعه در برابر علم دفاع کرد»، اظهار می 

ها بجنگد،  هایی که قبلا مجبور بود با آن ایدئولوژی   ۀ انداز اکنون به ایدئولوژی است و « 

کند که اقتدار  ). وی به ما یادآوری می ٨ ــ۴ص   ، ١٩٧۵(فایرابند    » سرکوبگر شده است 

یکی  د. حقیقت  کن بسیاری هدایت می   های ایده   را است: «زندگی بشر    انتخاب قابل علم  
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 ، حقیقت . اگر  ها هستند های دیگر این ایده نمونه نیز  ی  فکر هاست. آزادی و استقلال  از آن 

  بین ما  آنگاه  ،  دارد تعارض  با آزادی    ، کنند تصور می ها  ایدئولوژیست برخی    به مفهومی که 

که آزادی  کند  . فایرابند تأکید می ) ٨ ــ۴صص   ، ١٩٧۵(فایرابند    داریم»   انتخاب   حق   ا ه آن 

مقاله   در سراسردسترس است که  جایی قابل   همان   علم سرکوبگر دقیقاً در چنگ  از  

کرده آن  دربارۀ   جوانان بحث  آموزش  می ایم:  وی  به .  علم  از  «[آزادی  عنوان  نویسد: 

کودکان و رشد   ۀ العادمحافظت از قدرت تخیل فوق   از رهگذر   ،تواند ایدئولوژی] می 

  . ) ٨ ــ۴صص   ، ١٩٧۵» (فایرابند  حاصل شود  ، نان آ   آمیز کامل روح تناقض 

 تکثرگرایانه گرایانه و  منظر ،  مند زمینه تعبیری مهم، امری  به   ، فعالیت علمی در نتیجه،  

های درسی، همراه  علم در صنف فلسفۀ  توان با درج تاریخ و ؛ این موضوع را می است 

کید قرار داد.  با آزمایش  تواند  می همچنین  این اقدام  های تجربی، برای محصلین مورد تأ

 پذیری را و تبیین آمدی  ، علم کار این  است. با وجود  مند رد همیشه زمینه که خ  نشان دهد 

که فایرابند معتقد    گونه همان    حتی اگر    ــ  گیرد عنوان معیار موفقیت خود به کار می به 

به   است،  تبیین علمی  اگر  تلقی شود.  یا عینی  نهایی  نتواند  طور  چنین موفقیتی هرگز 

  ماند. ناکام می   پارادایم آن ،  نکند گونه که هست، تحلیل  جهان را آن   ای کننده قانع 

 ،کنند ها آن را درک می گونه که انسان آن   ، ندی بر جهان از طرف دیگر، آموزش شهرو 

 اندازها، دانش موجود و تعهدات خردمندانه تغییر بنا شده است. این جهان بسته به چشم 

اندازگرایانه چشم ذاتاً    را    ــ  آن به    فقط تعهد و نه    ــکند و از همین روی باید حقیقت  می 

  ای وجود ندارد، اما دنیای عینی   ی انداز مستقل از چشم   . هیچ نوع عدالت افلاطونیبداند 

به آن   گاه چ ی ها محکوم باشند ه حتی اگر انسان   ، وجود دارد آن است،    دنبال به که علم  

 از اهمیت ثانوی   » عینیت « برای    وجو جست . در موضوع عدالت، هرگونه  نیابند دسترسی  

از اهمیت اساسی برخوردار است. وجو  جست   این برخوردار است، در حالی که در علم،  

  های بینیم. در کشور و واقعیت سیاسی را می   در اینجا، بار دیگر، تنش بین ایدئال لیبرال 

انداز متعهد  مستقل از چشم   عینی و   عدالت   به تواند  تکثرگرا، آموزش شهروندی نمی 

انداز و تکثرگرایی را در باید چشم ، طبق تعریف،  ، عدالت ا هکشور این  باشد، زیرا در  

بگیرد. برخلاف علم، عدالت  نیست،    واقعی توصیف جهان    دنبال به   انه تکثرگرای   نظر 

چه کسی هستند    ، بسته به اینکه ها که انسان ی است  توصیف جهان   دنبال به بلکه فقط  

] تفاوت شکال م [به اَا  آن ر   ، دهد ها شکل می آن   به عقلانیت   یی ها تاریخ و سنت و چه  

  عدالت است، دربارۀ    ی «دیرپای» به توافق  یابی دست کنند. این رویکرد در پی  درک می 
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نظر،  اختلاف اما بنا به تعریف، باید همیشه شامل مکانیزمی باشد که هنگام مواجهه با  

 کند ). عدالت تکثرگرایانه درک می ۴فصل   ، ١٩٩٨  ن ی نست ی وا بدهد ( بروز  به آن مجال  

توان به آن دست یافت. دوخته باشد، بازهم هرگز نمی چشم  که حتی اگر دولت به اجماع  

تئوری  ــ از    لیبرال   کردن آرمان دنبال    ــتحقق نیست  کردن آرمانی که هرگز قابل دنبال 

 . تعهدات ستی صدق پراگماتی   ۀ نظری   : در بنیاد لیبرالیسم نهفته است حکایت دارد که    ی صدق 

آموزش علمی  تعهدات متافیزیکی و معرفتی  آموزش شهروندی از    متافیزیکی و معرفتی

سیاست؛ در حالی   ۀ زایید نه    ، بسیار متفاوت است. مسائل ریاضی محصول علم است 

  ای لیبرال و انحصارطلبانه غیر   بینی که تجدیدنظرطلبی دربارۀ هولوکاست محصول جهان 

  .شود ی ناشی می دار کاملا مشکل سیاسی    ۀ نظری از  است که به عقیدۀ من،  

در   اتفاق   یابیدست ناتوانی  یا اجماع به  بیانگر    از جهت دیگری   نظر  ایدئال  نیز 

تحقق تکثرگرا باید اذعان کنند که تکثرگرایی واقعی هرگز قابل   ی ها لیبرال است. دولت 

های  باشد، باید در برابر تمامی عقاید و عمل   برای اینکه واقعاً تکثرگرا   ، نیست. دولت 

تر دیدیم، اعمال و عقاید اجتماعی اهل تساهل و مدارا باشد. اما همچنان که پیش 

و قتل    ــخاصی   نژادپرستی  دارد     ــ  همچون  نیست.  قابل وجه  هیچ به که  وجود  تحمل 

ل بسط است که  آنجا قاب  پذیرد که مدارا و تساهل تنها تا لیبرالیسم این واقعیت را می 

با   در مواجهه   . لیبرالیسم باشند گیرند، خود نیز مداراگر  مدارا قرار می مورد  کسانی که  

طنز  . کند تواند ب نمی هم هرگز کند و مدارا نمی  نیستند، تساهل و مدارا  اهل افرادی که 

، یعنی  های سیاسی تکثرگرایانه در مأموریت اصلی خودهمۀ نظریه   ماجرا آنجاست که 

شکست بخورند. اما  هم  خورند و باید  شکست می   ، به کشور تماماً فراگیر   یابی دست 

از    ستی کند لیبرالیسم بر تفسیرهای پراگماتی است که به ما یادآوری می   شکست همین  

 ، در مباحث پیشین   ای است که . این نکته ها نه بر خود آرمان   است   ها بنا شده آرمان 

  . مطرح شد ،  رادیکال در نظریه لیبرال نقش انتخاب دربارۀ  بحث    هنگام 

  میان در    »رضایت و خرسندی«نبود    ،در آموزش تعارض شناختی  ،مشکل دوم

محصلین درک    گیرد که مفروض می تعارض شناختی  دیدیم،    که چنان است.    محصلین

بلکه تنها تضاد بیشتر را نتیجه    انجامند، می وفصل ن ها لزوماً به حل کنند انتخاب می 

سالان  رض باعث ایجاد اضطراب در میان اطفال نوجوان و همچنین بزرگ دهند. تعا می 

ما بر آن است که تا حد   ۀ کننده هستیم، غریز شود و از آنجا که ما موجوداتی مراقبت می 

بدون ممکن اطفال خود را از اضطراب محافظت کنیم. والدین خواهان داشتن کودکان  
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ها عمل عنوان نمایندگان آن به   مکاتب ه  ک خواهند  ها می و نه آشفته هستند؛ آن   اضطراب 

عنوان  کرده و محصلین را خوشحال سازند. با این حال، معلمان والدین نیستند و به 

کارگزاران آموزشی، باید نقش پدر و مادریِ نهفته در موقعیت معلمی خود را به حداقل 

از   نباید  معلم/محصل  روابط  الگورابطۀ  برسانند.  نقش .  بگیرد   والدین/فرزند  برای 

روابط همسری، از قبیل     ــدیگری    شماربی   ی ها محصل، مدل   در قبالمراقبتی معلم  

البته دولت  .  نیز وجود دارد که مربوط به والدین نیست ــ  روابط پزشک/بیمار  دوستی،  

محصلان با    گاهی لازم است معلم از است. اگرچه  کننده  نیز مراقبت   خوب و عادلانه 

محرک    نقش محافظ. معلم    تا   مربی است   بیشتر معلم  بازهم  ،  محافظت کند سنین کمتر  

باید اجتماعی را پرورش دهند که    ، اعم از زنان و مردان   ، ن ا . معلم را دارد   بخش و الهام 

. کندوکاو انتقادی شوند   بالانه درگیر فارغ در آن محصلین بتوانند فعالانه عمل کنند و  

چرا که به  ، که در آن پرسشگری انتقادی غایب است   کنند   ایجاد محیطی    معلمان نباید 

  فرآیندی ناخوشایند بدل گشته است. در این راستا، معلم از جهاتی شبیه دولت است 

مراقب   ، دولت    ــ وجود  مردم با  به  محترمانه  توجه  و  است.    ، بودن  دولت  هم  هنوز 

باید  صنف  با  ن نه را منعکس ساز تکثرگرایا   دمکراسی مشارکتی  جنبۀ  های درسی  د و 

آن   ، محصلین  اجازه می تا جایی که ظرفیت  نمایندگان و کنشگران  به   ، دهد ها  عنوان 

رفتار   بگیرد و  کنن مسئول  الگو  والدین/کودک  رابطۀ  از  نباید  معلم/محصل  روابط  د. 

دلیل به همین  که    دقیقاً  تبد است  آموزش   کردن ل ی از  برای  به مکتب  باید   دادن خانه 

مراقبتی  انواع روابط    را با   محصلین   این است که نظر کرد. بخشی از نقش مکاتب  صرف 

  یکی از   علاوه، ه دهد. ب را نمی   ی ا جای مکتب چنین اجازه . تحصیل در خانه به آشنا سازند 

دانش   تکثرگرا   جوامع در  مکاتب    وظایف  قراردادن  با  که  است  در  این  معرض  آموز 

بیاموزاند که چگونه دیگران را ببیند و    وی نظرهای متعارض، به  اندازها و نقطه چشم 

ان در آن با اطفال  ک ودکه  ک مارتا مینو، «مکاتبی    ۀ گفت به مثابۀ دیگری درک کند.  خود را به 

به وجود تصنعی  جداسازی    در اثر نوعی تواند  تنها می   ، شوندی نم   رو روبه متفاوت از خود  

تحصیل    ). ١٢۶، ص١٩٩٧هاست» (مینو  دنیای ما دنیای تفاوت   چرا که   باشد، آمده  

آموز ، با حذف تعاملات اجتماعی دانش جادشده ی تبع آن جداسازی تصنعی ا منزل و به در  

تحصیل در  شود. علاوه بر این،  ، مانع دیدار کافی وی با دیگران می سالانش با دیگر هم 

کند. دادگاه عالی ایالات ها مقابله نمی ادگی حمایت کرده و با آن از تعصبات خانو منزل  

دانسته است. با  استناد قانون اساسی مجاز  متحده بارها و بارها تحصیل در منزل را به 
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این   ها آمیش   ۀ فرق   ۀ پروند مانند    هایی پرونده   برای این حال، توجیه اجازۀ تحصیل در خانه  

آن  که  نهایت  است  در  می   تب مکا را    آنچه ها  آموزش  کودکانشان  دهند،  دولتی  به 

  مواردی   در   ). ١١١، ص ١٩٩٧مینو  (   مدار» «افراد مفید و قانون   شدن به : تبدیل آموزند می 

، اجازه برگزاری مکاتب  دهند ی که والدین در مورد شهروندی یا تبعیت لازم آموزش نم 

  شود.جای مکاتب رسمی رد می خانگی به 

که صنف  کرد  یادآوری  مکان باید  درسی  آن اند موقتی   ی ی ها های  فضایی .  ذاتاً  ها 

اند. از همین روی، و برای رشد و پختگی بیشتر طراحی شده   هستند انتقالی و گذرا  

.  بگیرند   الگو   ، که در آن جای دارند   ی تر های درسی از اجتماع بزرگ صنف   بهتر است 

کند. عنوان شهروند آماده می ها در آینده به ن این امر محصلین را برای نقش مشارکتی آ 

تحصیل و زندگی    . اگر بین زندگی در زمان مانند ی نم   مکتب آموزان برای همیشه در  دانش 

وجود نداشته باشد، محصلین ناگزیر خواهند بود برای کارکردداشتن ی  پیوستگ پس از آن  

و این البته هدف اصلی  سالان برای بار دوم آموزش ببینند  و مفیدبودن در دنیای بزرگ 

  کند.آموزش را نفی می 

های درسی باید منظور ایجاد پیوستگی و حمایت از آموزش شهروندی، صنف به 

توانند می   آموزان دانش   ،تعارضات موجود در تکثرگرایی را بازنمایی کنند. در این حالت 

ها  تصمیمات خود را درک کرده و این نکته را بیاموزند که مشارکت آن   های پیچیدگی 

نوبۀ خود آغاز فعالیت صنف درسی است، به   همان   در حلقۀ کندوکاو و پرسشگری که 

  ، دهند درس تعارض را آموزش می   ی ها تر است. کلاس ها در اجتماع سیاسی کلان آن 

  . شده ت یر ی مد   ی زیرا تکثرگرایی خود یک تعارض است، البته تعارض 

  هارمون�  نپذیرفتن گیری:  نتیجه 

مقدمه مقاله متذکر شدم که باید به این هراس توجه کرد که شاید مردم مختلف هرگز    در 

خواهم به این بحث  در هارمونی و مسالمت زندگی کنند. اکنون دوباره می   با هم نتوانند  

دولت   ۀ که شیو   فهمید توان  بازگردم. با تمرکز بر نقش تعارض در مکاتب و سیاست می 

عنوان  عدالت به   صویر کلان سیاسی مغایرت دارد. ت   یها بسیاری از سنت   ۀ شیو لیبرال با  

ماهیت  مدنی که مطابق تعریف،    ی الگوی ،  دارد  افلاطون   جمهوری هارمونی ریشه در  

  جز و به   است  ها فاقد برابری فرصت   الگو ظالمانه است. این  بسیار  و   دارد   مراتبی سلسله 

حاکمان نیز    اگرچه حتی    ــ  حق انتخاب ندارند خود    خیر دربارۀ  ، سایر شهروندان  حاکمان 

  کنند. کشف می   شهود عقلانی  با آن را  ، بلکه فقط  انتخاب ندارند   حق   مطلق خیر  دربارۀ  
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  به شهروندانش اجازه دهد تا خیر یا خوبی خود را برگزینند. این   خواهد لیبرالیسم می 

فراهم کند که در آن شهروندان بتوانند یکدیگر    ی ا بدان معناست که لیبرالیسم باید عرصه 

. پیشرفت لیبرالیسم  بگیرند   به پرسش را  ترین تعهدات مردم  را به چالش بکشند و عمیق 

 دنبال به در پی ممانعت از تعارض نیست، بلکه  سیاسی در این است که    ای عنوان نظریه به 

سیاسی تا حد ممکن است. مزیت آموختن تعارض شناختی این حوزۀ مدیریت آن در 

برد و این تعارض را در زندگی اجتماعی و است که لیبرالیسم را یک گام به جلو می 

پذیرد. سیاسی انجام حوزۀ در  ی دهد تا هر نوع بحث آموزشی ما مدغم کرده و اجازه می 

کند که تقویت می   » مدیریت « ی  شکل به ، آموزش تعارض شناختی تضادها را  این   با وجود 

تعارض  دربارۀ  ثبات و وحدت ملی را در پی دارد. در کشوری لیبرال که شهروندانش  

  های انتخاب   و سبک زندگی    ، مذهب دربارۀ  بحث و مناظره  اند،  شناختی آموزش دیده 

، در دهند نمی   اجازه آن  به  ها  هایی که بسیاری از لیبرال شخصی همیشه مجاز است. بحث 

شهروندانی که    ، زیرا دارد وجود    ، شودای که تعارض شناختی آموزش داده می جامعه 

 دفاع خود، عقاید قابل ، در عین وفاداری کامل به  اند تعارض شناختی آموزش دیده دربارۀ  

  باشند. ز می نی   موجود در جامعه   رقیب   اضع قادر به تحلیل انتقادی مو 

این    ۀ لازم لیبرال ندارد.    کشور   هارمونی و هماهنگی جایی در مثابۀ  تصویر عدالت به 

 یی ها در نقش   ، دائمی   شکل به باید    و مردم   ایستا باشد نظم سیاسی    این است که   تصویر 

باقی بمانند. چنین تصویری از عدالت بدان   ، اند که در زمان هارمونی بر عهده گرفته 

  هیچ اما  نیستند.    ر ی کامل است و شهروندان و حاکمان خطاپذ موجود  معناست که دانش  

ممکن است و هم  نا درست نیست. از منظر تکثرگرایی، هارمونی هم لوازم یک از این 

ارمونی  همیشگی تعارض و ناهمخوانی آن با مفهوم ه   وجود نامطلوب. این نکته در مورد  

  شکل به عدالت، تعارض و درگیری  استوارت همپشایر در کتابش با عنوان    را   افلاطون 

تعارض و    از   است. البته متأسفانه برداشت همپشایر کرده  بیان    ی بخش و قناعت   صریح 

که    ای گونه ، به داند درگیری دائمی بسیار منفی است؛ او اغلب تضاد را با شر برابر می 

است که باید از   ی ساختن شرهای مختلف کند: «کار عقل عملی متعادل دو بار ادعا می 

). من برخلاف همپشایر، تعارض  ٨٨  ، ۶٨، ص ٢٠٠٠  (همپشایر جلوگیری شود»    ها آن 

نظر  کنم که چندگانگی خیر به مشاجره و اختلاف همچنین تأکید می دانم.  را ذاتاً مثبت می 

 برعکس،   یم، بلکه تعارض را بپذیر   میلی بی نباید با اکراه و    ها برال ی ل   ما   منتهی خواهد شد. 

  .باید از آن لذت ببریم 
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تعارض بخشی از شرایط انسانی است و بحث فکری و سیاسی زندگی را بهتر  

 دهد و زندگی را تجربۀ انسانی را ارتقا می   نظر اختلاف گاه و  تفاوت دید کند، نه بدتر.  می 

 بیشتر   ، اما رسد گاه هراسناک یا بیگانه به نظر می   نظر کند. اختلاف تر می تر و کامل جالب 

از به دنیا آوردن و تربیت کودک    تر . آیا چیزی ترسناک اند همین گونه نیز  خیرهای زندگی  

بیش از که    توان سراغ گرفت کمتر چیزی را می   برای بسیاری از افراد،   اما وجود دارد؟  

. تجربۀ انسانی پیچیده است و چیزهای  ورد بیا به ارمغان    و شادی   فرزندآوری، لذت 

  دهد که کاملا ایمن باشد. نظریه سیاسی نیز نباید متفاوت باشد.کمی ارائه می 

کنند تا ضمن به حداقل رساندن ر دنیای مدرن، نهادهای سیاسی لیبرال تلاش می د 

خشونت، تعارضات را کنترل کنند. این یک تعارض مشارکتی عاری از خشونت است 

ی  وجو جست نمایندۀ واقعی شرایط انسانی و    که عدالتی مترقی  ،  و نشانۀ غایی عدالت 

بدون آموزش شهروندی موفق غیرممکن  ما برای یافتن جهانی بهتر است. چنین عدالتی  

شکلی از  افزون بر این،  سازد و  ها را فراهم می است. این عدالت پیوستگی میان نسل 

  ١٦مراقبت است.

  
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  ها نوشت پی 
 

تعریف در نظر گرفته شود. در عوض، این توصیف   نباید   رد؛ لذابودن را ندا . این توصیف از هویت ملی ادعاي فراگیربودن یا قطعی 1

  د.ر ی گی بررسی م رن به را در بستر جهان متکثر مد  شهروندي دانست که نقش آموزش   ي ا نقطه شروع براي مسئله مثابۀ  را باید به 
. شود ی م   قائل گرایی تمایز  بین تکثرگرایی و چندفرهنگ   ناآشنا ي  هات ی هو   / مشترك   مکاتب عنوان    با . والتر فاینبرگ در کتاب خود  2

  خصوصی   ي ها حوزه این  است.    بنا شده   ، از هم هستند متفاوت  که  خصوصی    ي ها حوزه معتقد است تکثرگرایی بر مفهوم تعدد    فاینبرگ 

ی و تداخل تکثرگرایی نسبت به هرگونه همپوشان   گوید ی م . وي  اند گرفته ر  مرکزي و خنثی قرا   یِعموم حوزۀ  یک    ماحول خود  نوبۀ  به 

ن اندیشه گرایی را متعهد به ای . در مقابل، فاینبرگ چندفرهنگ نگرد ی م و تأسف   سوءظن عمومی و خصوصی همراه با  ي ها حوزه 

مشترك هویت    کنند ی م گرایان «گمان  که چندفرهنگ   کند ی م عمومی وجود ندارد. او استدلال  حوزۀ  در    ی طرف ی ب امکان  که    داند ی م 

 »معتقدند که چنین تسلطی ذاتاً غلط است   ها آن دیگر و    ي ها گروه پوششی است براي سلطه یک گروه فرهنگی بر    شده آرمانی 

چیزي وجود   یی تکثرگرا از این دو نظریه اشتباه است. در    ش ). اگرچه بحث او گاهی مفید است، توصیف 22ص  ،1988  (فاینبرگ

و یا شان ، یک اجماع همپو موقت مصالحۀ سازش یا  شکل به باشد. فرهنگ سیاسی رایج ممکن است  ی طرف ی ب ندارد که خواستار 

مبتنی بر اجماع   تکثرگرایی تعریف    منظور به باشد. (در باب تلاش قاطعانه  ن اجتماعی  متعدد دیگر از سازما   ي هاشکل از    هریک 

و   ها ت ی هو کثرگرایی است که بر  ت   گرایی شکلی از . چندفرهنگ ) ) 1993  (رالز   شود  مراجعهی رالز  به لیبرالیسم سیاس   ان همپوش 

فردي و  ي ها تفاوت طرح توسط اجتماع تأکید دارد. تکثرگرایی، اگر کسی در پی تمییز آن باشد، امکان  شده ف ی تعر  ي ها خچه ی تار 

  دارد.گرایی  نسبت به چندفرهنگ  ي تر گسترده   ة دامن ، از همین رو ، و کند ی م گروهی را نیز فراهم    ي هاتفاوت همچنین  
است. براي شده  دار متعهد است، در مطالعات اخیر سیاسی کاملاً رایج  جانب   خوبی یا سعادتمندي . این اتهام که لیبرالیسم به  3

لیبرالیسم و « :  اثر مراجعه شود به این    » عدالت ي در باب  اه ی نظر «   کتابش   در   ی طرفی تلاش رالز براي یافتن ب   مثال، به نقد بنیاديِ

 ییها برال ی توسط ل   دارجانب امر خیر  تر و جدیدتر است، پذیرش  مایکل جی سندل. با این حال، آنچه جالب » از  عدالت   ي هات ی محدود 

ل:  اهداف لیبرا با عنوان «  گالستون   کتاب   دیدگاه لیبرال را حفظ کنند. براي یک بحث خوب و پیچیده، به  خواهند ی است که خود م 

  .مراجعه کنید   » ، فضایل و تنوع در کشور لیبرال خیر 
آموزش کتاب  داورانه در آموزش لیبرال و دموکراتیک،  دارانه، ضدپیش ماهیت تعهد به اصول جانب دربارۀ  براي یک بحث عالی .  4

  .شود ی م پیشنهاد    56 ـ54،  43 ـ34ص  ژه یو ن به می گوتمَ اِ از  دموکراتیک 
، سقراط افلاطونی، پس از محکومیت به مرگ توسط وگو گفت روبرو هستیم. در این    کریتوي افلاطون در اینجا ما با میراث  .  5

به وي   اشی زندگ زیرا او با پذیرش امنیت و آموزش که شهر در طول  رد ی پذ ی م او مجازات را که  کند ی هیئت منصفه آتن، ادعا م 

عنوان را به   ش . اگر قرار باشد که پایبندي سقراط به محکومیت لت اعلام موافقت کرده است ضمنی با اقتدار دو   طور به   ، داده   ارائه 

. با این حال، اگر ي قوي است ا ادعا کرد که استدلال وي تااندازه   توان ی کانتی در قبال وظیفه درك کنیم، م ا یک استدلال پیش 

در این معنا این   ،نیست   انکارقابل   گاهچ یه دیگر    ،شود ی م به این شکل درك شود که وقتی با اقتدار سیاسی موافقت  ادعاي او  

ي لیبرالیسم با کریتو رابطۀ  دربارۀ  و در اینجا جایی ندارد. براي رویکردي متفاوت اما بسیار مفید  لیبرال است  ضد   ذاتاًاستدلال  

  مراجعه کنید.  ) 113 ـ  110، ص1998فاینبرگ ( به    افلاطون 
در دسترس یک کنشگر وجود دارد. چنین انتخابی البته غیرممکن است.   هانه ی. انتخاب رادیکال متضمن این معناست که همۀ گز 6

ثانیاً عنوان مثال خودش را به یک اردك تبدیل کند. این از نظر فیزیکی ناممکن است.  به   تواند ی چرا که اولاً یک شخص نم 

. یک شمن یا جادوگر قبیله که زنند انتخاب    دست به   ، که نسبت به آن آگاهی دارند   یی ها نه ی از میان گز   توانند ی کنشگران تنها م 

تصمیم به تغییر دین و تصدي نقش کشیش   تواند ی هیچ تماسی با جهان غرب نداشته است و نسبت به آن هیچ شناختی ندارد، نم 

مذهب در    زن   حداقل در زمان کنونی،   ثالثاً   ارد. کاتولیک بگیرد، زیرا که در این مثال، او از وجود مذهب کاتولیک اطلاعی ند

 رابعاً . ) از تجرد زن جلوگیري شده است ارد (همین طور  د به مردان اختصاص   فقط  مقام این زیرا  ، تواند کشیش شود نمی کاتولیک 

توانایی از  نین از نظر جسمی  ، همچشته باشند آگاهی دا  ن معی  ي ها کنشگران نسبت به انتخاب ممکن است    در بسیاري از موارد،

ممکن است بنا به   وجود این، با  ،  باشند خاص    ي ها قوانین نیز مجاز به انتخاب از نظر  و  برخوردار بوده    یی ها انجام چنین انتخاب 
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مثال، این   عنوان نیست. به   » واقعی « چنین انتخابی  احساس کنند    ، اند ها ایجاد کرده اجتماعی که دیگران براي آن   ي هات ی محدود 

، واقعاً بتواند کند ی زندگی م   ی سبک سنتی آمیش ساله، متأهل، داراي سه فرزند که به جاي تردید دارد که یک زن آمیشی چهل 

حتی اگر او منطقاً   ، «غیرقابل فهم» خواهد بود    ـبراي او     ـاش نوازندگی راك اند رول باشد. چنین انتخابی  انتخاب کند که حرفه 

  است در هر زمان این کار را انجام دهد. درك کند که «آزاد» 
اختصاص   ي کندوکاو و تفکر انتقاد یا حلقه    اجتماعنقش  مضامین مختلف» دو شماره را به  در    ي تفکر انتقاد. ژورنال پژوهش: « 7

به دست   ي تفکر انتقاد  ی اجتماعجنبۀ در  ی از موضوعات اصل  ی به برخ  ی نگاه خوب   افته ی . در مجموع، دوازده مقاله انتشار ه است داد 

  . 1997  ز یی) و پا 4(جلد شانزدهم شماره    1997مراجعه شود به: تابستان    باره ن ی درا   . دهد ی م 
به این منبع مراجعه شود: یانیک آلِن؛   کند ی م در حال تغییر توجه جدي  ةزمین  به  که ی درس ي هاکتاب ی از عال یک مثال  ي برا. 8

 تدریس   ي دشوار برا  ار ی بس   ی کتاب درس   کی  ، منبع   ن ی دوم). ا   شی را ی(و   ورزي بر استدلال   ي امقدمه   ، اِستفِن   ، و تولمین   ،ریچارد   ،ریک 

ي درسی متوسط در هاکتاب در مقایسه با  که    ل ی دل  ن ی به ا   ، اما عمدتاًدهد ی نم  ارائه   ی کاف ي  هاکه مثال این   دلیل به   ي تا حد  است، 

خوب   ی کتاب درس نظر من،  به   . شود لمداد می ق حُسن    ک ی   نی ا حال،    ن ی با ا .  است زمینه تفکر انتقادي بیشتر به مربی یا استاد متکی  

 ی بر کتاب درس   ی مبتن   اي پروژه   اساساًاز آن است که    تر ال ی س  ي معلم خوب شود. تفکر انتقاد  ن ی گز ی جا   د ی نبا   ي تفکر انتقاددرباره  

  بنا گذاشته شده است.  استدلال   ي کاربردها با عنوان   تأثیرگذار تولمین البته بر اساس کتاب   ی کتاب درس   ن یباشد. ا 
 1998. تابستان  » انشا و    ي تفکر انتقاد « ویژه  شمارۀ    ؛ها رشته   بیندر    ي تفکر انتقاد  : به این منبع مراجعه کنید: کندوکاو   مثال،   ي برا .  9

  . ) 4 ، شماره XVII(جلد  
 عدالت شاعرانه ،  ي اثر خود برا  ی» الهام اصل «   منبع   عنوان به  ی احساسات اخلاق   ي تئورکتاب  ذکر است که مارتا نوسبام از   ان ی شا .  10

 .من است اثر  در    ي بودن کار و ر یفراگ   ل ی از دلا   ی ک ی مشترك    این مبناي   ، از همین روي ).  xvi، ص.  1995(نوسبام،    کرده است   اد ی 
) فیلسوف آمریکایی و استاد دیپارتمنت فلسفه و مدرسه حقوق دانشگاه شیکاگو Martha C. Nussbaum. مارتا سی نوسبام ( 11

سیاسی و فلسفه و هنرها در سطح فلسفۀ    ، ی ست ی نی فلسفۀ فم   ، یونان باستان و روم فلسفۀ  است. وي بنا به کارها و نظریاتش در  

 داراي شهرت است (مترجم).  ی الملل ن ی ب 
 کند ی م مخاطبین بیرونی فراهم    ي را برا   ي شماربی   ي ها ، فرصت ترکیب شده باشد   ی تجسم   ي با هنرهاکه    ی ق ی، موس هالم ی ف. در  12

 The Harder  یی کا ی جامائ  لم ی دست آورند. ف ه  برا    کنند ی م در آن زندگی    ی که مردمان مختلفط ی تر از شرا واضح   ي ر یتا تصو 

They Come    یق ی ، نوازنده موسف ی کل   ی م ی دربارۀ ظهور ج است    ی حال شرح که داستان آن شِبه  ،  با من رفتار کنند)   تر سخت (هر چه 

 نی همچن آن  .  گذارد ی م به نمایش    ها یی کا ی جامائ  روزمره   یدر زندگ   بخشیی رها   ی ق یاز قدرت موس   ي ار یبس   ف ی ظر   ي ها، سرنخ ی رگ 

 ی است، در حال   ی س ی انگل   س یرنو ی ز   همراه با   لم ی اول ف   مه ی . ن کند ی م را بازگو    لم یف  ي ها ت ی و شخص  ننده ی ب   ن ی وحدت ب   ی از لحظۀ مهم 

 هایی کا ی جامائ براي غیر   یاندازه کاف به   ها یی کا ی جامائ  ی س ی انگل که  متوجه شدند    لم ی سازندگان فچراکه  .  آن بدون آن است   دوم   ة م ی که ن

 قه یوپنج دق چهل حدود  ، اما پس از گذشت  هستند دچار مشکل   لهجه   ن ی در درك ا نیز   ی بوم   زبانان ی س ی انگل  شتر ی ب خارجی بوده که 

  . درك کنند   ـ  زیرنویس    ـ  لهجه را بدون کمکزبان عادت کرده و بتوانند    ن ی که مخاطبان به ا   رود ی ، انتظار م فیلم از  
باشد که   یپنهان   ي ها ام یممکن است مملو از پ   ی، هر برنامه درس بی ترت   ن ی است و به هم  ي ا ده ی چ ی مسئله پ   یبرنامه درس   ن ی تدو .  13

ها و روش   ق ی از طر   نامحسوس   القاي ستم   ت ی تر در مورد ماهبحث مفصل   ي . براکند   غ یظالمانه را تبل   نهادهاي ناخواسته،    د ی شا 

  رجوع شود. اپل    کل ی ما   ی و برنامه درس  ي دئولوژ ی ا کتاب  آموزش، به   ي محتوا
به   مفهوم موردنظر من از آموزش علمی باید متفاوت از آنچه مدنظر هاروي سیگل است فهمیده شود؛ وي آموزش معطوف .  14

داراي اهداف مشابهی هستند: ن و سیگل هر دو  . با این حال، معناي موردنظر م رد ی گی در نظر م ي آن  ا علم را در معناي رشته 

، سیگل، آموزش خرد :  شود به این منبع مراجعه    ؛ براي معلومات بیشتر تأکید بر تکثرگرایی، ویژگی یا صفات شخصیتی و فلسفۀ علم 

  .113 ـ100صص  
آفرینش دربارۀ  . براي منبع جالب  15 و تربیت دموکراتیک   ، گرایی در مکاتب آمریکا تدریس  تعلیم  با عنوان  آنی گوتمن  اثر   ،به 

  مراجعه شود.  103 ـ102صفحات 
 ن در هماسر مِی ارائه شد زمانی که من پروف  2000تحت همین عنوان در آگوست سال  براي اولین بار  این مقاله  . نویسنده:  16

 



  آموزش مدنی   ۀ ژ ی و ،  ١٣٩٩  بهار و تابستان ،  ١۴و    ١٣  ۀ شمار ،  چهارم   پایدیا، سال   ١٢۴

 

 

 راونی رِسِنن  سر ی پروف   ژه ی و و به   تشان یدلیل حما به دانشکده  از هیئت علمی  . در اینجا  فنلاند بودم   ي دانشکده آموزش دانشگاه اولو 

که دعوت از من را پیشنهاد   کنم ی تقدیم م  هیِنی هینکانِن . تشکري خاص به  کنم ی براي حمایت مالی از این فرصت سپاسگزاري م 

ي هاتفاوت دربارۀ    م ی ها رسیدگی کرد و به صحبت توجه و  در آنجا    م به فنلاند و حضور   م مام جزئیات سفر همچنین به ت   ؛ و ترتیب داد

اش با سبک و رابطه ش  در مورد نواختن نوازنده پیانو معلم و    ، آنو رِیحلا با    ام ی صحبتهم   .داد ی م گوش فرا    تماماًریزِ فرهنگی موجود  

. کنم ی تشکر م   م ی ها ده ی نظریات و ا دید بازش در برابر  خاطر  به   آنو انجامید. من از   الیدي بیلی هدر باب موسیقی و    م ی ها بلوز به تبصره 

 ي هابراي ابراز نظرشان در مورد نسخه  اینستِین و و مارك   ،کیم دان اُوِر  ، برونو کِی یوآت  ، مونیکا کِلی  از  خواهم ی من همچنین م 

  این مقاله قدردانی کنم.

  .م ی نما  ي مقاله سپاسگزار  ۀ و مرور ترجم  ی همراه   ي شبنم افشار برا  ر یتا از زحمت همسرم انجن   خواهمی م   نجا یدر ا مترجم:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ١٢۵  ی گر ی د دربارۀ  ی ر ی ادگ ی   ۀ مثاب به   ی آموزش شهروند 
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